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 شناسی آموزش ادبیات عربی در نظام حوزهآسیب
 ، ترجمه و تفسیر قرآنای در فهم متون عربیهای تجزیهآمدهای روشپی

 8حکیمحسینی سیّد محمّد کاظم 
 1سازی و تدوین: سیّد محمّد علی هاشمی کرینمصاحبه، آماده

 شناخت
در نجف اشرف به  ش8312سال  میحک ینیکاظم حس دمحمّ دیّس نیالاسلام و المسلم تحجّ

حجتّ الاسلام و المسلمین سیّد منذر و  شبرادردو را در نجف از محضر  دیو عقا قرآن آمد. او ایدن
به اجبار حکومت  ش۸۵۴۴در سال  ویخانواده  فراگرفت. میحک دیّمؤ دیّت الاسلام سحجّ دیشه

کرد و در  آغازرا  یحوزو لاتیتحص یی،از دوران ابتدا یبعث، عراق را به مقصد قم ترک کردند. و
ول قب یبود که او در کنکور پزشک یدر حال نیقم شد. ا هیوارد حوزه علم یبه طور رسم ۸۵۹۴سال 

را به عالی سطح  لاتیتحص ۸۵۹۶کرده و تا سال  اریحوزه را اخت ریت علاقه، مساز شدّ ولیشده بود 
 سیتدر 8329از سال کرد، که پیش از ورود رسمی به حوزه، تحصیل حوزوی می ویاتمام رساند. 

سیّد محمّد کاظم حکیم، کرده است.  سیسطوح را تدر یدرس موادّ  همهرا آغاز کرد و تاکنون  یوزوح
 شاگردی یخراسان دیو وح یزیجواد تبر رزایعظام م اتیآهمچون  یدیمقطع خارج را در محضر اسات

حقوق و ... ارائه کرده است.  ،یساختار ریدر رابطه با تفس یعلم یهایرانها سخنسال نیکرد. او در ا
اصول و فقه وارد عرصه  ر،یتفس ،یاسلام یعلوم انسان ژهیبه و ،یعلوم اسلامزمینه در  نیهمچن

 دیتول آنها بر یکه تمرکز اصل کندیرا دنبال م یدمتعدّ یعلم یهاتیاکنون فعالهم ویپژوهش شد. 
ی های خارجآموزش زبان در بحث اواست.  یاسلام یدر علوم انسان یپرداز هیحوزه و نظر یکتب درس
. از جمله باشدیم« آموزش زبان دوم یعیروش طب» هیصاحب نظر ،عرب اتیآموزش ادب به ویژه

و  زانیالم ریتفس یو بررس سهی: مقامیسوره از قرآن کر 31 یناسشامیپ»به   توانیم وی فاتیتأل
برخی از ره کرد. اشا «نیالنحو للمبتدئ» و« دیبثوبها الجد علم الاصول یفدروس »، «یالبنائ ریالتفس
 ریسیت»، «علم النحو )ثلاث حلقات( یدروس ف» ،«یملخّص النحو الواف» عبارتند از: نشر اوآماده آثار 
 رفضی میرآن الکرالق»و  «للقرآن یالموضوع ریالتفس یف زانیالم ریسیت»، «القرآن ریستف یف زانیالم

 .«القراءات عدا القراءة المشهورة

                       

 . مدرّس و پژوهشگر حوزه علمیه قم.8
 .&سه سیّد مرتضی. عضو گروه علمی ابن سکّیت اهوازی، مؤس1ّ
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 چکیده
جای  به« محورقاعده»و « گراتجزیه»له بنیادین در حوزه مطالعات زبانی علوم دینی، سیطره نگاه امس
ش ادبی و فرآیند استنباط علوم اسلامی، بودن متون آموزشی است که میان دان« محورکاربردی»

ط بر قواعد صرفی و نحوی، رغم تسلّ، علیپژوهشگرانای که گونهگسستی عمیق ایجاد کرده است؛ به
شوند. بست مواجه میای واژگان قرآن و احادیث، با بنمتکلّم و تحلیل شبکه« مراد جدیّ»در فهم 
کند که متون آموزشی فعلی، نه بر اساس نیازهای می ، با پرداختن به این مشکل، تبیینحاضر مصاحبه

اند و خروجی آنها، ضعف در های آموزشیِ انتزاعی شکل گرفتهتتفسیری و فقهی، بلکه بر پایه سنّ 
های پیچیده است. ضرورت این بحث، از آنجا ناشی مینارسایی در درک سیاق شناسی واژگان ومعنا

انجامد؛ در نتیجه، روند مستقیماً به انحراف در فتوا و تفسیر میشود که هرگونه خطا در مبانی ادبی، 
ای صِرف، به سمت رویکردهای های علمیه، نیازمند گذار از رویکردهای تجزیهآموزش ادبیات در حوزه

شناسی، ادبیّات و نقد ادبی است. بر این پایه و مبتنی بر نظریات نوین زبانمحور، پیامگرا، سیاقمتن
شناسی و وردهای نوین زباناتوان با کاربست دستش اصلی آن است که چگونه میاساس، پرس

های بازنگری اجتهادی در قواعد ادبیات عربی، نظام پژوهشی و آموزشی لغت و ادبیات را در حوزه
 شناختی در تفسیر قرآن و استنباط فقهی را برطرف کرد؟علمیه، ارتقا داده و خلأهای روش

شده، مبتنی بر روش طبیعی عینی، عملی و تجربه رکاه این مصاحبه، ارائه راههای برجستاز ویژگی
های لغوی و ترسیم یک نقشه راه شناسییادگیری زبان، نقد علمیِ رویکردهای رایج تفسیری و ریشه

پروژه ق کلانشناختی گرفته تا نظریه متنی و تفسیری   جهت تحقّاز مبانی معرفت  جامع علمی
 است.« دبیاتاجتهاد در ا»

 واژگان کلیدی
، غهفقه اللّ محور، تفسیر قرآن، تفسیر سیاق ،اجتهاد در ادبیات، روش طبیعی آموزش زبان دوم

 ای ادبیات عرب و قرآن و حدیثرشتهعلوم میانشناسی، زبان

 های اثربخشی تحصیلات ادبیچالشالف( 
که نیازمند  فقه اللّغهه صرف و در حوز های مغفولخلأهای پژوهشی و زمینه : به نظر شماپرسش

 ، چیست؟ باشدتمرکز علمی و توسعه مرزهای دانش 
کنم و بر پایه آنها، به های موجود آغاز میبرای تبیین ضرورت بحث، سخن را از چالش: پاسخ

له اهای اساسی حوزه علمیه، مسپردازم. در حال حاضر، یکی از چالشاقدامات زیرساختی لازم می
مه دهد؛ از جمله، ترججا نشان می خود را در چند ،شی تحصیلات ادبی است. این معضلبرآیند اثربخ

 های دینی، فهم متون درسی و نیز تفسیر قرآن کریم. گزاره
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 چالش ترجمه )فهم متون عربی( .4

له، عرصه ترجمه قرآن کریم افارغ از مباحث آموزشی، یکی از بارزترین نمودهای چالشی این مس
ها، انباشته از خطا هستند؟ چرا این ترجمهاماّ  دی از قرآن کریم مواجهیم؛های متعدّهاست. ما با ترجم

ت این خطاهای ل حوزوی قرار دارند؟ علّاوّ در حالی که برخی از مترجمان در طراز علمای درجه
 ساختاری در ترجمه چیست؟

 «تؤفکون»واژه  ل: ترجمهنمونه اوّ

ای که چاپ ترجمه خواستنددکتر شیروانی تماس گرفته و مدتی پیش، استاد گرامی، جناب آقای 
ه و لمذ کردتارزیابی کنم. بنده در اوایل دوران طلبگی، دانش منطق را محضر ایشان ترا اند کرده

خلاف  ایشان از نوع تحت اللفظی است، بر ای به ایشان دارم. از آنجایی که ترجمهارادت ویژه
رفت. از همین رو ای، توقعّ دقتّ بیشتری از آن میی الهی قمشهمانند ترجمه آقا ،های آزادترجمه

 ه قرار دادم. ایشان را مورد توجّ در ترجمه« ؤف ِون  تُ  ا نّیف  »من برای ارزیابی، معادل عبارت شریف 

 ها، این عبارت چنین ترجمه شده است: ترجمه بیشتردر ترجمه ایشان و البته 

 شوید. بازگردانده میپس به کجا 

را « تُؤف ِون  »اند. از یک سو واژه ها همگی، بر پایه نگاه تعدّد دال و مدلولی ارائه شدهاین ترجمه

اند. از سوی دیگر از میان معانی مختلف برای ، در نظر گرفته«انداخت»معنای ، به «فکَِاَ»از ریشه 
« کجا»معنای  نی، آن را بهبا معنای مکا« انداختن»ه به تناسب معنایی مفهوم ، با توج3ّ«ىنّاَ»ادات 

کنند که این برگردان، آنگاه در مرحله بعد، مترجمان وقتی مشاهده می«. چگونه»نه  ،انددر نظر گرفته
 کنند: با بلاغتِ متن سازگار نیست، به تأویل روی آورده و آن را چنین ترجمه می

 روید؟به کجا می

 یا 

 شوید؟به کجا بازگردانده )برگردانده( می

  یا

 برند؟شما را به کجا می

                       

فلها « ؟ینا»و بمعنى « ؟متى»و بمعنى « ؟كیف»و بمعنى « ؟من این»و تأتی اسما من اسماء الاستفهام بمعنى « انّى»کلمة  .3
 .(المیدانی الرحمن حسن حبنکه عبد 121، ص 8ة جربعة معان. )البلاغة العربیّا
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محصّلی است، از این  فاقد معنای موجّه و« شویدچگونه انداخته می»در واقع از آنجایی که جمله 
اند. حتی برخی مانند آقای صفوی، فراتر از این، مجبور عدول کرده« روید؟کجا می»معنا به معنای 

  :اندترجمه کرده« تا کِی؟ )الی متی(»به  را« نیّاَ»اند و ای مغایر با عبارت قرآنی شدهبه ترجمه

 ؟دارندتا کی شما را از حق باز می

پراکنده  رانده و»زاده، بدون توجیه لغوی، آن را به برخی دیگر مانند آقایان صادقی تهرانی و مصباح
 ها بر« یاَنّ»اند. مترجمان دیگری مثل آقای فولادوند ترجمه کرده« شویدروگردان می»و « شویدمی

معنای  را به« ِونتُؤف  »اند؛ ولی بدون هیچ مستند لغوی، ترجمه کرده« چگونه»معنای درستی، به

جمه ی در تراند. حتّاست، برگردانده «شویدانحراف داده می»که در واقع برگردان « شویدمنحرف می»
ر، نظر حقی بهبرگردان شده است؛ در حالی که « منحرف شدن»پور نیز به همین معنای آقای بهرام

 خطاترین ترجمه است. ترجمه ایشان کم

 شریفه این است: عبارت کامل آیه

ُُ الح  یُ الن وى  فالقُِ الح ب  و   ن  الِل اِ  ُُ ال تِ و  ی  م  ـمِن  ال ی  رِ  تِ ی  م  ـمُُرِ

  ی  مِن  الح  
  1.تُؤفِون   ا نّیف   مُ الُِلِذلِ

مرگ  دانه و هسته است و که خداوند، شکافندهیقت است این حقدر مقام تبیین سوره انعام  59 آیه
« شویدبه کجا بازگردانده می» شود که ترجمهحال این پرسش مطرح می. و زندگی در دست اوست

 کند؟ چه معنایی را افاده می« روید؟به کجا می»چه تناسبی با این سیاق کلام دارد؟ یا عبارت 

گردد؛ به این معنا معضل اصلی، به نوع دیدگاه مترجم بازمی یابیم کهله درمیابا تأمل در این مس
زبان( واکاوی نمیط عمیق بر زبان عربی، متن را از منظر یک اهل زبان )عربدلیل عدم تسلّ که به

جا با یک ترکیب اصطلاحی شود که در اینزبان، در مواجهه با این عبارت، متوجهّ میکند. یک عرب
 متعدّد و دارای معانی مستقلّ. مواجه است؛ نه با دوالّ

یک ترکیب و اصطلاح خاص است که فارغ از معنای ریشه« فکَِ الرَّجُلُاُ»در زبان عربی، عبارت 
 رَأیُهضَعُفَ »در لغت، « فِکَ الرَّجُلُاُ»رود. معنای کار می مجهول به ای آن، همواره به صورت صیغه

( است؛ در لسان العرب، به این معنا، با عبارت تی گراییداندیشه و عقل او به سس« )قلُهضَعُفَ عَ وَ
 ،آورندظاهر، از منابع اصلی لغت به شمار نمی بهالمنجد را گرچه  9اشاره شده است« انصراف از حق»

                       

 .59الانعام،  .1
 .822، ص8. لسان العرب، ج9
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غوی ل به استناد منابعولی کلید و راهنمای جامعی برای مراجعه به منابع مستند لغوی است. المنجد 
این کتاب به جهت نظم ساختاری و  آورده است.« افک الرجل»برای را « هضعف عقل»، معنای معتبر

ه در های ارائه شدتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد و از مسیر آن، گزارهکاربردی بودن، می
 های کهن لغت، دنبال شود.کتاب

 است:  کار رفتهبه« چگونه» معنای ، به«تُؤف ِون ا نّیف  »در عبارت « اَنیّ»بر اساس این معنا، ادات 

 کنید؟خردی میچگونه کم

ن  کُ ؤف  یُ » 2،«ونِؤف  یُ »اگر این مترجمان به دیگر آیات مشتمل بر واژگان  نهُ م  نگاه می 1«کفِ اُ ع 

« ون  ِؤف  یُ »نیامده است؛ در این موارد، « اَنّی»شدند که در این موارد، اساساً کلمه ه میکردند، متوجّ

، بینیدکنند؟ در این دو مورد هم مینیست؛ آنجا را چگونه ترجمه می« اَنیّ»خبری از امّا  وجود دارد،
و  یدستیکتصویر اند. این، آفت دیگری است که مجبور به تأویل و گاهی، ترجمه متفاوت شده

 کند و در آخر به آن اشاره خواهیم کرد.احکام قرآن کریم را مخدوش می

 «ایقاد»دوم: واژه  نمونه

 اند. در آیه شریفه: عنصری را از کلام حذف نموده ،ای دیگر، برخیمونهدر ن

ل  یمِِاّ  و   ب  ا  ةٍ ی  الناّرِ ابتغِاء  حِل یهِ فِ یوقِدون  ع  تاعٍ ز   1.دٌ مِثلُهُ و م 

اند. بر این اساس، وقتی گفته میانگاشته« آتش افروختن»معنای را به « قادای»مترجمان، واژه 
ل  ی» شود: ؟ این ترجمه، «افروزندبر آن، در آتش، آتش می»آیا به این معناست که  «الناّرِ  یهِ فِ یوقِدون  ع 

 در اینجا چه معنایی دارد؟ « در آتش»فاقد معناست. پس عبارت 

 ای، فولادوند، صادقی تهرانی، رضایی اصفهانی وبرای رفع مشکل، مترجمانی مانند الهی قمشه
رجمه ت« گدازندکنند یا میدر آتش ذوب می»اند و به گرفتهرا ندید « علیه»، عبارت برخی دیگر

د و به انرا ندید گرفته« فیه»، عبارت گروهی دیگر اند. مترجمانی نیز مانند یزدی، صفوی وکرده
 ت الاسلاماند. ترجمه حجّترجمه کرده« کنندبر آتش ذوب می»یا « افروزندبر آن آتش می»معنای 

د ایشان دیدنکردند، میاگر ایشان در عبارت علّامه دقتّ میامّا  زان است؛صفوی بر اساس تفسیر المی
آن،  درستی، بر اساس آورده و به ،نظر طبرسی، صاحب مجمع البیان را که مسلّط به عربی بوده است

                       

 99الروم،  .2
 5الذاریات،  .1
 .81. الرعد، 1
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و « دکننبر آتش ذوب می»، با عبارت «فیه»پور، در یک ترجمه، با حذف معنا کرده است. آقای بهرام
 اند. برخی مترجمان، ترجمه کرده«گدازنددر آتش می»، با عبارت «علیه»ای دیگر، با حذف هدر ترجم

ند در ه داشته باشنیز مانند استاد شیروانی، آقایان مصباح زاده، شیخ الهند و ...، بدون این که توجّ
نای معشود، آن را با عبارت بیترجمه ارائه شده، معنا ناشیواست و موجب شگفتی مخاطب می

 اند. اینها، خدشه بر بلاغت قرآن کریم است.ترجمه کرده« افروزند بر آن در آتشگدازند یا میمی»
فرماید: هنگامی که فلز ذوب میکشد و میتصویر می این آیه شریفه، فرآیند ذوب فلزات را به

. یک عربدهدص است که این فرآیند، در کوره رخ میمشخّ .گرددشود، کفی بر روی آن ظاهر می
معنای آتش افروختن نیست؛ بلکه  ، صرفاً به«وقِدون  ی»یابد که زبان، با نگریستن به این واژه، درمی

گونه که در مجمع البیان نیز آمده است(. دهد )همانضافَةُ الوَقودِ( را نیز میاِ« )افزودن هیزم»معنای 
 بیانی دیگر، این کوره، نیازمند بالا ست. بهمعنای افزایش حرارت کوره از این راه ا به« وقود»افزودنِ 

ذوب فلز  ودرجه برسد  8911یا  8111رفتن دماست و باید تا حدّی هیزم بر آتش افزود که دما، به 
ل  ی»ق شود؛ بنابراین، عبارت محقّ  ، به این معنی خواهد بود: «الناّرِ  یهِ فِ یوقِدون  ع 

 افزایند. بر آن در میان آتش، هیزم می
ت معنایی و بلاغت آن رعایت شده هم صحّ طور کامل ترجمه شده و ن ترتیب، هم آیه بهبه ای
 است.

 «فَرِِّطونَیُهُم لا  وَ»نمونه سوم: عبارت 
م عنوان نمونه، قرآن کری شود که با آیات دیگر و روایات سازگار نیست. بهتفاسیری ارائه میگاهی 

 فرماید: آیند، میای که برای قبض روح انسان میدر خصوص ملائکه

. یُ هُم ل  و   طون  ر   ف 

اند؛ ولی ترجمه نموده« کوتاهی کردن»این عبارت را بر پایه مفهوم افراط و تفریط، به  معمولاً
ای که فاقد اختیار، مجرّد، از ، چگونه با حقیقتِ ملائکهییمعنا چنینشود که این پرسش مطرح می

هُم و  ا  الِل  ما  عصون  ی  ل »العقول و مصداقِ  شمار ذوی ر  لون  ما ی   م  رون  یُ فع  هستند، سازگاری دارد؟ « ؤم 

 معناست.آنان، اساساً بی در حقّ« کوتاهی کردن»مفهوم 
 یو فِ اَنِ یالدّ یفَرِّط فِیُ ملَ»دهد، عبارت جوی بیشتر در استعمالات زبان عربی نشان میوجست

است. اگر از کسی طلبکار باشید و او درخواست یک روز  )مهلت نداد(« مهِلیُلَم »معنای  ، به«جَلِالاَ
طون  یُ  ل»بنابراین،  .«لجَالاَ یم یُفَرِّط فِلَ»گویند: دهید، میمهلت کند، وقتی پاسخ منفی می ر  ، «ف 

 سوره مبارکه نحل 28 دهند. دلیل قرآنی این مدّعا نیز آیهگونه مهلتی نمی؛ هیچ«مهِلونَیُلا »یعنی 
 است: 

ة  و  ی  ل  .ی  ل  ست أخِرون  ساع   ست قدِمون 
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 «میلاًلّا جَ اِ یتُاَما ر»نمونه چهارم: 

بارت با ع« میلاًلّا جَاِ یتُاَما ر»رایج شده، ترجمه عبارت  ،غلط مشهور دیگری که از همین خاستگاه
یم. نترجمه ک« زیبایی»نیامده است که آن را به « جمالاً »است. در این عبارت، « جز زیبایی ندیدم»

را صفت بدانیم، نیازمند موصوف است و باید موصوف مقدّری در نظر « جمیل»علاوه بر این اگر 
« نیکی»معنای  آید، اسم و بهتنهایی می به« جمیل»جا  بگیریم. این در حالی است که در عربی، هر

 ت که حسبکنم. در خود عبارات را فراموش نمی، خوبی«یّنسَ جمیلک علاَلم »است. مثل عبارت: 
 گوید: ، می÷یاد ملعون، برای شماتت حضرت زینبچه درست باشد  آمده است، ابن زیک نقل  چنان

 یت صنع الله بک؟ ارا

 ^آن را جزای الهی برای خاندان اهل بیت خواهد جنایت عاشورا را به خدا نسبت دهد ومی

 ، حسب این نقل، فرمودند: ÷جلوه دهد. حضرت زینب

 .لاً لّا جمیایت اما ر

 ام. من جز نیکی ]از خدا[ ندیده

کند. اگر موصوف را هم ای؛ خداوند جز خوبی برای ما مقدّر نمیاین، تویی که ظلم کردهیعنی 
، مربوط «صنع الله»جمیلاً باشد که با توجّه به قرینه « مراًاَ»یا « مقدرّاً»بخواهیم مقدّر بگیریم، باید 
 ای بریده که زیبایی ندارد.وگرنه، سره ،به خدای متعال خواهد بود

 های موجود است. چالش دهندهها، همگی نشاناین نمونه

 چالش فهم متون درسی .2

 «کفایة الاصول»محوری دیگری که این معضل نمود دارد، فهم متون درسی است. یک نمونه، 
. بنده تمغلق نگاشته شده اس است که با زحمت فراوان و با قلمی سنگین و سرّهقدسّمرحوم آخوند 

الله وحید خراسانی  ای در دوران بحث خارج داشتم که زودتر از من به درس خارج آیتدورهیک هم
شروع کردم و ایشان پیش از آن آغاز کرده بود. وی در اوایل دهه هشتاد  8321رفت. من از سال می

کنیم، مردود ه میبه بنده مراجعه کرد و گفت: امتحان شفاهی برای ما دشوار شده است؛ هرچه مطالع
مندی لازم برخوردار بودند، و فضلایی که از توان طلّابما معمولاً برای  .کاری ارائه دهیدشویم، راهمی

کردیم و سپس بندی میدادیم، چارچوبرا از بیرون توضیح می« رسائل»و « کفایة الاصول»مباحث 
 یساختیم. هر کسب کفایه آشنا میچالش عباراتِ صاحب رسائل یا صاح آنان را با روش مواجهه با
شد. ایشان نیز مراجعه کرد و این فرآیند را طی ق میکرد، در امتحان موفّاین مهارت را کسب می

 کرده و در امتحانات قبول شد. 
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 اهل زبان شدن ،کار بنیادینراهیکم. 

من  پاسخ نم؟پرسید: اکنون در گام بعد باید چه کآن دوست من، بعد از قبولی در امتحانات می
ای که عربی مثل زبان مادری،  با درون شما عجین گونه ؛ بهبگیرید این بود که باید زبان عربی را فرا

د باشید؟ وقتی زبان عربی، زبانِ خود شما باشد، فرآیند خواهید در فهم متن، مقلّشود. تا چه زمانی می
به مراجعه مستمر به اهل لغت نخواهید دهید و نیازی کشف ظهور، حقیقت و مجاز را شخصاً انجام می

شوید. وقتی روش این کار را از من پرسید، روشی را ل میمبدّ« اهل زبان»داشت؛ بلکه خود، به 
 سال سابقه اجرا دارد. 11اکنون سال سابقه اجرا داشت؛ ولی هم 89معرفی کردم که در آن زمان 

 « روش طبیعی آموزش زبان دوم»دوم. 

فهم متون درسی و داستان دوستمان، در ادامه برخواهم گشت و توضیح من در خصوص چالش 
پردازم. این روش نوین، بر پایه نظریات جدید می ،فعلاً به روشی که پیشنهاد دادمامّا  خواهم داد؛

 ـ ها در این زمینه جلوتر هستندشناسی دانشمندان اصولی ما که از غربیویژه زبان بهـ شناسی زبان
شده است و تاکنون بیش از  طرّاحیهای اسلامی، ویژه با الهام از آموزه ادگیری جدید، بهو نظریات ی

زبان، انگلیسیآموز را به یک عربساعت، زبان 111ت التحصیل داشته است. ما در مدّ هزار فارغ 11
ل زبان طوری که هیچ تفاوت  معناداری با خود اه کنیم؛ بهزبان واقعی تبدیل میزبان، یا فارسی

شود. این روش، یک محصول م، قرائت و مطالعه، تفاوتی بین آنها دیده نمینخواهد داشت و در تکلّ
 آن است. تجربی، پشتوانه سال سابقه 11بنیان است که دانش

 پس بازخورد تجربی از آن دارید. آیا به صورت مکتوب منتشر شده است؟: پرسش

های کارگاهی و علمی، مشتمل بر روش یک بستهبله، به صورت بسته آموزشی است. : پاسخ
شده و با  طرّاحی« روش طبیعی آموزش زبان دوم»ل است. این روش، تحت عنوان انفرادی مفصّ

الهام گرفتن از تفسیر شهید صدر از فرآیند وضع در بحث اصولی حقیقت و مجاز بوده است. از آنجا 
تقویت آن، باید با محیط واقعی ارتباط برقرار  که معتقدیم زبان، یک دانش مهارتی است، فرد برای

شود؛ بلکه باید در متن کاربرد قرار ق نمیکند. فراگیری زبان، صرفاً در محیط انتزاعی کلاس، محقّ
 شوند.گیرد؛ چراکه کلمات، در اثر همنشینی با کلمات دیگر در ذهن وضع می

ود دارید. این نظام چگونه شکل یک نظام واژگانی و فرهنگ لغت در ذهن خ ،شما در حال حاضر
گونه نبوده که ابتدا فرهنگ لغتی به شما آموزش داده شده باشد و پس از آن، سخن گرفته است؟ این

تدریج، این فرهنگ  گفتن را آموخته باشید؛ بلکه از دوران کودکی و در مواجهه با کلام اطرافیان، به
گوید: ، وقتی مادر در زمان شیرخوارگی شما میعنوان مثال لغت، در ذهن شما پدید آمده است. به
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 ، به«شیر»شود و لفظ با تکرار شدن این عبارت، این واژه در ذهن شما وضع می ،«به او شیر بده»
شیر »شنوید که بندد. سپس در استعمالات دیگر میازای یک مایع خوراکی در ذهنتان، نقش می

شود. این، یعنی فرهنگ لغت با معنایی جدید وضع میای دیگر ؛ در این صورت، کلمه«]آب[ را ببند
وحش یا  یابد. در گام بعدی، با حضور در باغتدریج، در ذهنتان تکامل می شما در بستر استعمال و به

گیرد؛ بنابراین، فرهنگ معنای حیوان درنده( در ذهن شما شکل می )به« شیر» مشاهده تلویزیون، واژه
گیرد. بدین معنا که افزون و از طریق وضع واژگان برای خود کاربر، شکل میتدریج  لغت ذهن ما، به

ع شده داً وضبر وضع واضع )تعیینی یا تعیّنی(، طی یک فرآیند ذهنی، واژگان، برای هر کاربر، مجدّ
 سازند.نظام لغوی او را می و

صورت  و بهتواند در محیط کلاس بر این اساس، کسی که مایل به فراگیری زبان است، نمی
تجریدی بنشیند و زبان بیاموزد؛ بلکه باید به سراغ کاربرد، استعمال و همنشینی واژگان  انتزاعی و

شناسی مرتبط است برود تا معنای دقیق کلمات، در ذهن او نقش ببندد. این مباحث، به دانش زبان
های علم های مغزی و پاسخکه در ادامه، بیشتر تبیین خواهم کرد. تا زمانی که درک درستی از فرآیند

 های ما قرین اشتباه خواهد بود.شناسی نداشته باشیم، تحلیلزبان

برگزار کردیم، زبان استاندارد )فصیح(  طلّاببرای تعداد بالایی از  25ای که در سال لین دورهدر اوّ
 دانش زبانی خودآموز، وقتی وارد محیط واقعی برای تکمیل مشاهده شد که زباناماّ  را آموزش دادیم؛

 ط کامل دارد و هنگامییک کودک هفت یا هشت ساله، به زبان تسلّ .شود، با مشکل مواجه استمی
کند، بلکه معنای آن را از شود، به فرهنگ لغت مراجعه نمیای نو مواجه میکه با کتاب جدید یا واژه

دقیق شده و در جایگاه زند و این معنا در اثر کثرت استعمال، تطریق همنشینی کلمات حدس می
 گردد.صحیح خود وضع می

کنند های معتبر جهان، دو هزار ساعت زمان صرف میآموزان دانشگاهدر حوزه آموزش زبان، زبان
دانش  اساسی و پرکاربرد را آموزش ببینند و پس از آن، شخص باید برای توسعه تا پنج هزار واژه

 قه، در بستر معاشرت، ارتباط و همنشینی با اهل زبان محقّزبانی خود به محیط واقعی برود. این توسع
شود؟ م میمشکل این است که در کجای جهان امروز، به زبان استاندارد و فصیح تکلّامّا  شود.می
زبان بیاموزید، در کدام یک از شهرهای ما به زبان استاندارد فارسی ی اگر زبان فارسی را به یک غیرحتّ

کنند؛ در نتیجه، دانش زبانی م میی تکلّهای محلّگویش جامعه، با لهجه و گویند؟ عمومسخن می
 ماند.فردی که تنها لهجه استاندارد را آموخته است، توسعه نیافته و راکد می

آموز آن زبان 851شمسی برخی از  11، در سال ساعت( 111)طی نخست پس از  تجربه دوره
جمعه فعلی اهواز. آنها ت الاسلام موسوی، امامز جمله حجّفصیح به سفر حج رفتند؛ ا مکالمه دوره
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زبان، سخن پس از سفر حج، اظهار داشتند این زبان فصیح، چندان کارآمد نبود؛ زیرا مخاطبان عرب
ای آمدند و لهجه را فهمیدیم. پس از این ارزیابی، عدّهکردند، ولی ما زبان آنها را نمیما را درک می

ساعت و بدون نیاز به کار خارج  111یک سال و روزانه یک ساعت )مجموعاً هم مانند فصیح، طی 
از کلاس(، آموزش دیدند؛ ولی مقداری برایشان سخت بود. دوره بعدی، فرآیند را معکوس کردیم؛ 

سپس زبان استاندارد را آموزش دادیم. در این تجربه، هر دو هدف، یعنی لهجه و  یعنی ابتدا لهجه و
تقریباً نصف زمان تجربه قبلی زمان برد؛ یعنی یک سال و دو ماه طول کشید  تر وفصیح، آسان

تر شد؛ زیرا با فراگیری مراتب، در فصیح قوی آموز، بهساعت(. این در حالی بود که زبان 191)مجموعاً 
لهجه، زبان برای او کیفیتی طبیعی و درونی پیدا کرد. در واقع، روش طبیعی یادگیری زبان، با لهجه 

 ولی هدف، تسلّط بر فصیح است. ،شودق میمحقّ

کنند؛ در حالی برخی افراد، این اقدام را غیر علمی، روشی عوامانه  و لهجه را فاقد قاعده تصوّر می
شناسانی مانند ها، توسّط زبانمند بودن زبان و از جمله لهجهشناختی، قاعدهکه از منظر زبان

است، پس چرا وقتی که شما زبان فارسی را ابتدا با لهجه  و اثبات شده است. اگر چنین « یلمزلف»
شود؟ ما این روش را تجربه کردیم و گیرید، مشکلی ایجاد نمیصورت استاندارد یاد می سپس به

 بازخورد بسیار مطلوبی هم دریافت شد.

 در فهم متن «روش طبیعی آموزش زبان دوم»کارگیری نتیجه بهسوم. 

حالا برگردیم به  له روشن شود.امس ها عرض کردم تا مسیر حلّبیین چالشمه را برای تاین مقدّ
ها تی در دورهوقتی این روش را به آن دوستمان ارائه دادیم، مدّ موضوع چالش فهم متون درسی.

خواست تا به تدریس در حوزه بپردازد. گفتیم که شرکت کرد؛ ولی بعد، کار را رها کرد و راهکار می
ز کردیم و ایشان تدریس را افی میمات شروع کند. ما شاگردانی را به ایشان معرّمقدّباید از تدریس 

به مرتبه تدریس کتاب کفایه  8351ل، به صورت آزاد آغاز کرد. ده سال طول کشید تا در سال پایه اوّ
، دلع بودند که ما روش خاصی در آموزش زبان داریم. البته این استارسید. برخی از شاگردان وی مطّ

 کرد که باید بههای نوین آموزشی مخالف بود و به تمامی شاگردان خود تأکید میبا متون و برنامه
گیری از این مثله و مانند آن درس بخوانند و بهرهامثله و شرح اهای همان سبک سنّتی، یعنی کتاب

 های جدید را ممنوع کرده بود.روش

خواهد مکالمه زبان عربی را یاد بگیرد؛ ولی شرطی ییکی از شاگردان ایشان، مراجعه کرد و گفت م
لاع ترسید در صورت اطّ لع نشود؛ چراکه میداشت؛ شرط او این بود که استادش از این موضوع مطّ

خاموش، لهجه را ها محروم شود. بنده پذیرفتم و ایشان، به صورت چراغایشان، از حضور در کلاس
ک ساعت آموزش دید و دانش زبان عربی عراقی او و متنت یک سال، روزی یگرفت. به مدّیاد می
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ممکن بود در  دادید، غیری که اگر کتابی را در برابرش قرار میخوانی فصیح او تکمیل شد؛ تا حدّ 
 رعایت اعراب، دچار خطا شود.

خواستند ماندند و میدر کلاس کفایه، گاهی این استاد و شاگردانش، در فهم عبارت آخوند می
 پرسید:کرد. استاد میبه روز دیگر موکول کنند؛ ولی این شاگرد، نظر خودش را عرضه میبحث را 

داد. این و او برای افشا نشدن ماجرا، آن را به ما نسبت می ای مطرح کردید؟این تحلیل را بر چه پایه
، از برکت نمندیه شدند که این توافاق چندین بار تکرار شد تا اینکه سرانجام، ماجرا لو رفت و متوجّاتّ

نیاز از تأیید قادر به تشخیص قواعد و بی ،طوری که شخص، خود تسلّط بر زبان عربی است؛ به
 شود.دیگران می

 وضعیت خروجی نظام آموزشی کنونی برای فهم زبانچهارم. 

شده که در فرآیند فهم روایت، عبارت قرآن،  طرّاحیای گونهنظام آموزشی کنونی در فهم زبان، به
بیان مقصود، ثمربخش نیست. این، همان چالش اساسی است که نمود عینی آن را در  م وکلّت

آورتر آنکه وقتی این وضعیت را با صدر شگفت کنیم.های ترجمه، تدریس و تعلّم مشاهده میعرصه
های تاریخی آمده است که پیامبر رود. در گزارشکنیم، کاملاً زیر سؤال میاسلام مقایسه می

و  ×مؤمنان امیر یشدند، گاهه خارج میهنگامی که پیش از هجرت، برای تبلیغ از مکّ ’اکرم

ر، همراه ابوبک و ×بردند. در یکی از این سفرها که به قبیله ربیعه بود، علیابوبکر را همراه خود می

شناسی روند. در تاریخ آمده است از آن جا که ابوبکر نسبه میبه نواحی اطراف مکّ ’پیامبر

 پرسد: دانست، از آنها مییم

 اید؟از کدام قبیله
 دهند: پاسخ می

 .ربیعه هستیم از قبیله
سبز شده با شعر و زبانی بلیغ، رو  ریش شود تا اینکه یک نوجوان تازهو پرسش و پاسخ تکرار می

 قریشیقدری، این نوجوان در سخن گفتن مسلّط بوده که  کند؛ بهپیچش میبه  ابوبکر کرده و سؤال
 ’د پیامبرنز نبودن ابوبکر برملا شده و ابوبکر در برابر او درمانده شده و از مواجهه بیشتر گریخته و

 شود: گوید که ضرب المثل میگردد. آن نوجوان در واکنش، سخن بلیغی میبازمی
 5تعرفه أو ترفعه و العبء لا   صادف درأ السیل درء یدفعه 

                       

 .811 ـ 812، ص1؛ شرح النهج للمعتـزلی، ج11ـ  85، ص8مجمع الأمثال میدانی، ج .5
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ای در کار غت، نحو یا صرف، کشف و تدوین شده بود؟ فقه اللغهخوب، آیا در آن دوران، علم بلا
 گفت؟ترین خطا، با این مرتبه از بلاغت سخن میبود؟ این شخص، چگونه بدون کوچک

اند؛ به این معنا که این همان نظریاتی است که اندیشمندان غربی، به تازگی به آن دست یافته
ا ساخت که این دانش، ای مهیّگونه پذیرد. باید بستر را بهی صورت فرآیند آموزش باید از جزئی به کلّ

طور که یک دانشمند در اثر آزمایش، به کشف قوانین دست میبه صورت درونی شکل گیرد. همان
تر برای دانشجو بسترسازی کنید. این، یافته سازندهصورتی ساده یابد، شما نیز باید همان مراحل را به

افتد، بلکه گویند، یادگیری، با انتقال دانش اتّفاق نمیاست که می «ویگوتسکی»گرایانی مثل 
به این  ^آید. پیش از این، اهل بیتشدنی است و به شکل هرم ساخت شناختی پدید میساخته

 دیدگاه، توجّه داده بودند: 

 81.لسنتِماکونوا دعاة للناس، بغیر 

 یترتیب آموزش علوم ادبی در نظام آموزشی پیشنهادپنجم. 

در این روش، وقتی مهارت مکالمه احراز شد، ابتدا باید دانش بلاغت تدریس شود. پس از تدریس 
بلاغت، علم نحو کشف گردد؛ متعاقب تدریس نحو، علم صرف و در نهایت، لغت کشف شود؛ یعنی 

در حال حاضر اگر مطرح کنید که در گام نخست باید علم  شود.فرآیند آموزش کاملاً معکوس می
ها، بر اساس تصوّر سنّتی از ن حوزهولاؤت را تدریس کنیم، استیحاش خواهند کرد. عموماً مسبلاغ

نحو، چگونه ممکن است کسی زبان جدید  صرف و توانند هضم کنند بدون گرامر وآموزش، نمی
بیاموزد. از این رو تصوّر بر این است که آموزش مکالمه حدّاقل، باید بعد از آشنایی با نحو و صرف 

 شروع شود.

ط پژوه، بر زبان عربی مسلّکنم. هنگامی که دانشبنده ابتدا مکالمه و سپس بلاغت را تدریس می
گوید کلام دارای اجزایی چون جمله است؛ به دهم. متن میشد، کتاب بلاغت را در برابرش قرار می

صورت  را به کند. ما این روشاین ترتیب دانش نحو شکل گرفته و فرد، قواعد نحو را کشف می
شهیدین، این دوره را گذراندند. بسیاری  طلّاب، چهل نفر از 8318سازی کردیم. در سال تجربی پیاده

آزمایشگاهی  ولان فعلی در زمره آنان هستند. برخی اظهار داشتند مایلند با همین شیوهؤاز مس
وان نمونه، در خصوص قواعد عن ق شد. به)لابراتواری(، دانش نحو را نیز فرا بگیرند؛ این امر محقّ

هایی از کاربردهای واقعی ارائه شد، آنان که حفظ کردن موارد آنها دشوار است، مثال« نَّاَ»و « نَّاِ»
صورت عملی و  شنیدند و خود، قواعد را انتزاع کردند؛ سپس به تبیین تئوری قواعد پرداختیم. ابتدا به

                       

 .819، ص8. الکافی، ج81
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خلاف روش  دهد؛ برت کاهش میشدّ کاربرد را بهسپس بیان تئوری؛ این روش فاصله یادگیری تا 
سختی  بینید که مهارت، بهشود و میحوزه که ابتدا ادبیّات و پس از آن تجزیه و ترکیب، کار می

 شود.حاصل می

پدرم امّا  مشتاق ورود به حوزه علمیه بودم، ،از دوران کودکی .ای نقل کنمخاطره ،در این خصوص
شدند. این ممانعت ترم، مانع میتی بودن تصمیمم یا تجربه برادران بزرگسبب هراس از احساسا به

ی قبولی در رشته پزشکی ادامه داشت؛ ولی وقتی اشتیاق وافر بنده را مشاهده تا اخذ دیپلم و حتّ
های نحو و صرفم پایهامّا  کردند، راضی شدند. بنده پیش از حوزه، مقداری از ادبیّات را خوانده بودم؛

نوشت و چون من عربقوی نبود. با این حال، معلّم عربی در دبیرستان، گاهی حدیثی را میچندان 
پرسید: چرا اینجا میمثلاً دادم. گاهی بنده این کار را انجام می .گذاری کنگفت: اعرابزبان بودم می

اد بعد از زنم که اعرابش این است. استدانم، فقط ناخودآگاه حدس میگفتم: نمیرا نصب دادی؟ می
فاق هم روشن بود. بنده و دیگر اتّام. دلیل این دید درست اعراب گذاشتهکرد و میت میآن دقّ

د حکیم، به روخوانی الاسلام سید مؤیّ تبرادرانم، از همان دوران ابتدایی با زحمت برادر شهیدم حجّ
طور  ت قرآن، بهکردیم و همین ممارسمسلّط شده و هر سال، حدّاقل یک بار قرآن را ختم می

 گذاری صحیح را در ما پدید آورده بود. ناخودآگاه، مهارت اعراب

های آخر دبیرستانم، جناب آقای خاطره دیگر، این است که پیش از ورود رسمی به حوزه، در سال
دار بودند، روزهای پنجشنبه و سین را عهدهنورانی که تصحیح کتاب رسائل جامعه مدرّ عبد اللهشیخ 
کردند؛ به بنده پیشنهاد دادند که آوردند و بر روی این کتاب کار میاز مشهد به قم تشریف میجمعه 

کردم و ایشان نسخه تایپی را تصحیح ی و اصلی را قرائت میدر این مسیر کمک کنم. بنده نسخه خطّ
دم و ایشان کررسیدیم، بنده به حدس خودم، قرائت میمی« نَّاَ» و« نَّاِ»کرد. وقتی به واژگان می

دانم، از روی حدس خواندم. ایشان تأمل گفتم: نمیخواندی؟ بنده هم می« نَّاِ»چرا  :پرسیدمیمثلاً 
دانم. ایشان با اینکه ت و قاعده را نمیام، هرچند از حیث تئوری، علّدید درست خواندهکرد و میمی

خورد؛ باید لهجه یاد بگیرم. لذا گفت: این عربی فصیح به درد من نمیبر عربی فصیح مسلّط بود، می
 خواندند.عراقی روضه می ها به لهجهخوانآمد؛ چون روضهایشان به مجالس روضه خانگی ما می

ط معناست؛ در حالی که اگر بر آن مسلّ ط نباشد، فراگیری بلاغت بیاگر کسی بر زبان عربی مسلّ
یست؟ بلاغت مشتمل بر هشت عنصر شود. بلاغت چتر میمراتب آسان باشد، آموزش بلاغت، به

گزینید. پس از خواهید سخنرانی کنید، ابتدا قالب ادبی آن را برمیبنیادین است. شما هنگامی که می
کنید. انتخاب قالب، در صدد انتقال پیامی هستید؛ موضوع مناسبی را برای انتقال این پیام، انتخاب می

پردازید که چینید. سپس به ساختاربخشی محتوا میمیها را ها و ارزشها، داستانها، شخصیتبخش
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 ،همین ترتیب گیرد و بهگونه شکل میابتدا کدام مطلب و سپس کدام موضوع بیان شود. ساختار، این
 «القواعد البلاغیّة فی ضوء المنهج الاسلامی»شود. این مباحث، در کتاب ق میهشت عنصر محقّ

 تبیین شده است. نوشته مرحوم جناب آقای دکتر بستانی

 تفاوت بلاغت جدید و قدیمششم. 

این رویکرد، با بلاغت سنّتی خیلی متفاوت است؛ چرا که بلاغت قدیم، صرفاً بر سه  :پرسش
 بدیع استوار است. عنصر معانی، بیان و

بله، آن تلقیّ، منحصر به معانی، بیان و بدیع بود. افزون بر اینها، پنج عنصر دیگر نیز : پاسخ
آفرین هستند؛ اعم از پیام، موضوع، آهنگ، شکل ادبی و ساختار. ارند که در یک متن ادبی نقشوجود د

صورت کلان تجزیه  ط باشد، در مواجهه با این عناصر، متن ادبی را بهوقتی یک نفر بر مکالمه، مسلّ
 یب وکند که یک متن، از چند بخش تشکیل شده و دارای چه ترتکند. یعنی بررسی میو تحلیل می

فانه کند. متأسّساختاری است. این تحوّل، در نتیجه حاصل از تفسیر متن، فاصله معناداری ایجاد می
غیر ساختاری بوده است. از همین جا خوب است  آیه به آیه و به صورتتاکنون، رویکرد تفسیری ما، 
 های تفسیری بپردازم.به چالش سوم، یعنی چالش

 قغفلت از دلالت سیا ،چالش تفسیر .3

نقّادان ادبی،  گرایی، نگاه مفسّران وشناسی و متنگیری دانش زبانسال اخیر و با شکل 811در 
یک متن ادبی کامل و منسجم است. با  ،به متن، معطوف شده است. یک سوره از قرآن کریم، خود

ثال، عنوان م های مشخصّ و معناداری است. بهیابیم که دارای ساختار و بخشتتبعّ در آن، درمی
 کنید: بقره را قرائت می مبارکه وقتی سوره

ى یب  فیتابُ ل ر  ِِ ال ک  ذلِ  .الم .حیمِ الر   حَنِ الر   الِلِ سمِ بِ  هِ هُد 

 .ین  للِمُت ق

یک بخش را به اتمام « مُفلحِون  »تا « ؤمِنون  یُ ن  یال ذ»اند. آیات آیات، کاملاً به یکدیگر پیوسته

رواک  ن  ین  ال ذاِ »سپس بند مستقلّ  88.رساندمی ل»تا « ف  ذابٌ ع  مِن   و  »در ادامه، عبارت  81.آیدمی« مٌ یع 

                       

 مِمّا رَزَقناهُم الصَّلاةَ وَ قیمونَؤمنِونَ بِالغَیبِ وَ یُالَّذینَ یُ .ذلِک الكِتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدىً لِلمُتَّقینَ .الم .بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ .88
 .مُفلِحونَولئکِ هُمُ الاهُدىً مِن رَبِّهِم وَ  ولئکِ علَىا .نزِلَ مِن قبَلکِ وَ بِالآخرَِةِ هُم یوقنِونَاُلَیک وَ ما اِنزِلَ اُؤمنِونَ بِما وَ الَّذینَ یُ .نفِقونَیُ
 ( 9ـ  8 ة،بقرال)

اوَةٌ وَ اَبصارهِِم غِش سَمعِهِم وَ عَلى قُلوبِهِم وَ عَلى اَ اَنذَرتَهُم اَم لَم تُنذِرهُم لا یُؤمنِونَ. خَتَمَ الُله عَلىاِنَّ الَّذینَ کفَروا سَواءٌ عَلَیهِم  .81
 ( 1و 2لَهُم عَذابٌ عَظیمٌ. )البقرة، 
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ن  شود و دارای پیوند معنایی ا محسوب مییک پاراگراف مجزّ ،، خود11تا آخر آیه « قولُ ی  الناّسِ م 

کند؛ لذا ما به این کشف دست یافتیم که قرآن کریم، خود را به ترتیب مصحف تفسیر می 83.است
ازی نیست برای تفسیر یک آیه، از آیات دیگری در جای دیگر از قرآن کمک بگیریم؛ چرا که قرآن، نی
 سبب دارا بودن ساختار ادبی و بلاغی منسجم، مفسر خویش است.به

شناسی نیازمند یک پیششود؛ البته زبانشناسی آغاز میدر مفهوم وسیع خود، از زبان فقه اللّغه
شناختی باشید که تبیین کند فرآیند شناخت در ذهن ارای یک نظریه معرفتابتدا باید د ؛فرض است

اعتباریات،  امه طباطبایی، با مطرح کردن نظریهدهد؟ بزرگان علمی ما همچون علّانسان چگونه رخ می
ص شده که دانش زبان، در اثر توانایی ادراک شناسی، مشخّله را حل کردند و در علم نشانهااین مس

 گیری از استعاره شکل گرفته است.بهره شر واعتباری ب

همان اصول، به تحلیل این موضوع و اینکه چه  وقتی که زبان در ذهن ما شکل گرفت، بر پایه
له را در فهم اپردازیم. نمود عینی این مسدهد، میفرآیندی در حوزه یادگیری و کاربری زبان رخ می

تفسیر نیز مشهود است. چنانچه فاقد این دیدگاه  عرصه آن در متون عربی و درسی تبیین کردم؛ نمونه
شود؛ چراکه در این آوریم و این امر منجر به بروز تناقضات میباشیم، به تفسیر آیه به آیه روی می

 شویم.شناختی و متنی محروم میصورت، از نگاه کلان، زبان

 «تفسیر ادبی» ترکیب نادرست. 3/4

 در گام نخست باید تبیین کنم که نظریه تفسیری من چیست. ما بنده اگر مایل به تفسیر باشم،

 ،در یک کرسی علمی  ترویجی حضور داشتیم که از بنده به عنوان ناقد دعوت شده بود. صاحب نظریه

ن یت آکسی به اهمّامّا  عی بود که تفسیر ادبی، روشی نوین است که از صدر اسلام آغاز شدهمدّ

 ن پرسش بنده این بود: ن پیدا نکرده است. نخستیتفطّ

                       

دِعونَ اللهَ وَ الَّذینَ آمنَوا وَ ما یَخدعَونَ اِلّا اَنفُسَهُم وَ ما وَ مِنَ النّاسِ مَن یَقولُ آمَنّا بِاللهِ وَ بِالیَومِ الآخِرِ وَ ما هُم بِمُؤمنِینَ. یُخا .83
وا اِنَّما رضِ قالقُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادهَُمُ اللهُ مَرَضاً وَ لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ بِما كانوا یَكذِبونَ. وَ اِذا قیلَ لَهُم لا تُفسِدوا فِی الاَ یَشعُرونَ. فی

لا اَ هُم هُمُ المُفسِدونَ وَ لكنِ لا یَشعُرونَ. وَ اِذا قیلَ لهَمُ آمنِوا کما آمنََ النّاسُ قالوا اَ نُؤمِنُ کما آمَنَ السُّفَهاءُنَحنُ مُصلِحونَ. الَا اِنَّ
 قالوا اِنّا معََكُم اِنَّما نَحنُ مُستَهْزِؤونَ. الَلهُ  شَیاطینِهِم اِنَّهُم هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِن لا یعَلَمونَ. وَ اِذا لَقُوا الَّذینَ آمنَوا قالوا آمَنّا وَ اِذا خَلَوا اِلى

فَما رَبِحتَ تِجارَتُهُم وَ ما كانوا مُهتَدینَ. مَثَلُهُم  طغُیانِهِم یَعمَهونَ. اولئکِ الَّذینَ اشتَرَواُ الضَّلالَةَ بِالهُدى یَستَهزِئُ بِهِم وَ یمَدُُّهُم فی
ظُلُماتٍ لا یُبصِرونَ. صُمٌّ بُكمٌ عُمیٌ فَهُم لا یَرجعِونَ. اَو  لَمّا اَضاءَت ما حَولهَُ ذَهَبَ اللهُ بِنورهِِم وَ تَرَکهُم فیکَمَثَلِ الَّذِی استَوْقَدَ ناراً فَ

دُ للهُ مُحیطٌ بِالكافِرینَ. یَكاآذانِهِم مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ المَوتِ وَ ا کَصَیّبٍ مِنَ السَّماءِ فیهِ ظُلُماتٌ وَ رعَدٌ وَ بَرقٌ یَجعَلونَ اَصابعَِهُم فی
كُلِّ  هِم وَ اَبصارهِِم اِنَّ اللهَ علَىالبَرقُ یَخطفَُ اَبصارهَُم كُلَّما اَضاءَ لَهُم مَشَوا فیهِ وَ اِذا اَظلَمَ عَلَیهِم قاموا وَ لَو شاءَ اللهُ لَذهَبََ بِسَمعِ

 ( 11ـ  1ءٍ قَدیرٌ. )البقرة، شَی
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اماّ  چگونه ممکن است رویکردی از صدر اسلام مطرح بوده باشد،
شود با وجود این همه ه نکرده باشد؟ مگر میبدان توجّ یکس هیچ
 علمی، این امر مغفول مانده باشد؟  نابغه

 : خود آنان نیز در پاسخ درماندند. گفتم

 هید. ددلیلش این است که تحلیل درستی ارائه نمی
 تفسیر یعنی بررسی ادبی متن؛ لذا معنا ندارد که بگوییم بررسیِ ادبیِ ادبی. مفهوم تفسیر، خود به

همین دلیل تاکنون  معنای واکاوی ادبی یک اثر است؛ بنابراین نیازی به افزودن پسوند ادبی ندارد و به
ه در ذهن نامگذاران آن شکل در پاسخ به اینکه چرا این انگارامّا  نیازی به آن احساس نشده است.

ه پس از ران نوین عرب کگرفت، باید گفت این دسته، به جای تحلیل مفهوم تفسیر، به جریان مفسّ
ران اند. ویژگی مفسّمطالب را از آنان اقتباس نموده شکل گرفته است تکیه کرده و «المنار»جریان 

احث تفسیر ادبی و بیانی را مطرح کردهشناسی غربی، مبگیری از زباننوین عرب این است که با وام
شناسی، علوم های ادبیات، زبانهای علمیه نسبت به عرصهاند. این در حالی است که اگر در حوزه

گردید که تفسیر، چیزی جز فهم مراد شد، آشکار میای پژوهش میریشه به صورت، فقه اللّغهادبی و 
 غرب بسیار جلوتر است. ها ازی گوینده نیست و حوزه در این زمینهجدّ

در دانش اصول فقه تبیین شده است که هنگام شنیدن یک کلام، سه سطح دلالت شکل می
ل و دلالت تصدیقی دوم. دلالت تصدیقی دوم چیست؟ همان ری، دلالت تصدیقی اوّگیرد: دلالت تصوّ

گوینده چیست؟  خواهیم بدانیم غرض نهاییم است؛ به این معنا که در تخاطب، میی متکلّمراد جدّ
شود. فرض کنید در یک محیط جنگلی، همراه با دوست عنوان پیام متن یاد می در ادبیات، از آن به

سرعت  ری خواهید داشت؟ ذهن شما بهشما چه تصوّ«. شیر، شیر!»زند: خود هستید؛ ناگهان فریاد می
 ت.حیوان درنده اس کند که مقصود او شیر نوشیدنی یا شیر آب نیست؛ بلکه منظورشتحلیل می

فهمید این لفظ، در چه معنایی توسّط کنید؛ یعنی میاستعمالی را کشف می اراده بنابراین شما
ل و فهم مراد استعمالی است. آیا هدف او کار رفته است. این همان دلالت تصدیقی اوّ گوینده، به

ت پس علّه بگوید: فرار کن و ستبیین زیبایی شیر یا دعوت به تماشای آن است؟ خیر؛ او به جای اینک
ادن ی او، سوق دآن را تبیین کند، مقصود خود را تنها در قالب یک واژه منتقل ساخته است. مراد جدّ

شما به فرار است؛ این یعنی تفسیر. در فرآیند ترجمه، شما اراده استعمالی را کشف نموده و دقیقاً 
ل بپردازد تا مراد اه مخاطب، خود باید به تأمّکنید؛ آنگهمان را به مخاطب زبان مقصد، منتقل می

اغلب با اراده استعمالی یکی است و گاهی نیز مانند موارد تقیّه،  ،جدیّ را دریابد. این مراد جدیّ
 عنوان مثال عبارت  متفاوت است. به

د   والدٍِ و   و   ل   .ما و 
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خواستِ خالق اثر،  بان بهزفارسی شود. خوانندهترجمه می« اشفرزندآوری قسم به پدری و»به 
 :ر بپردازد؛ چراکه فرمودوظیفه دارد به تدبّ

فلا یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر الِل لوجدوا فیه اختلافا  ا

  81.کثیرا

 و فرمود:

  89.روا آیاتهیدّبل

کار را به« اشپدری و فرزندآوری»در اینجا مترجم به جای ذکر نام ابراهیم و اسماعیل، عبارت 
ا الب ل دِ اُ ل »برده است تا مخاطب خود در پیوند میان  د   والدٍِ و   و  » و« قسِمُ بَِذ  ل  ام ر نماید و نتدبّ« ما و 

این دو پیامبر گرامی سلام الله علیهما برایش تداعی شود. این حقیقتِ ترجمه است که فراتر از واژه
 گزینی محض است.

کاربر آن است و اراده« به معنیٌّ »د یک واژه است که تعدّا معنا چیست؟ معنا مدلولی از مدالیل مامّ
 دارای سه مدلول نوشیدنی، که «شیر»واژه معروف مثال اش به رساندن آن تعلّق گرفته است. همان 

کند. این، م در حین استعمال، یکی از این مدالیل را قصد میشیر آب، حیوان درنده است؛ ولی متکلّ
 فته است. ق گر. معنا یعنی آن مدلولی که اراده استعمالی گوینده، به آن تعلّنظر اوست همان معنای مدّ

 ه، سخنی بگوید که قصدی است. ممکن است گوینده در مقام تقیّمقصود چیست؟ همان مراد جدّ
م، عکس کلام صادر یابد که مقصود واقعی متکلّمخاطب بر اساس قرائن درمیامّا  واقعی او نباشد؛

 ،برد که دارای مفهوم است، در اینجا معنا و اراده استعمالیوینده، لفظی را به کار میشده است. وقتی گ
یابید که مقصودی فراتر نیز در پس آن نهفته بر پایه قرائن و ساختار کلام، درمیامّا  آشکار است،

 است.
ه بعدم تفکیک این مفاهیم، سبب شده است که ما در عرصه تفسیر نیز با چالش مواجه باشیم؛ 

لاً حقیقت تفسیر را درک نکنیم و ثانیاً در فرآیند تفسیر، صرفاً بر پایه قرائن محدودی این معنا که اوّ
ایم، پیش برویم. در سوره مبارکه بلاغت با شمار اندکی از آنها آشنا شده که در صرف و نحو و

 آمده است: « سریاَ»

ااِ م دُهُ یزی  و  ما    82.لّ نُفور 

                       

 .11. النساء، 81
 .15. ص، 89
  .18. الاسراء، 82
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پرسش این است که قرآن کریم  ،اند. حالترجمه کرده« نفرت»را به « نُفور»اژه و ،رانمفسّمعمولاً 
می ساختار متن ابیت ذاتی، چگونه ممکن است ایجاد نفرت کند؟ وقتی به کلّبا این سطح از جذّ

کند مانند نفرت، سفر کردن، و رو برگرداندن، دی میکه افاده معانی متعدّ« نُفور»یابید نگرید، درمی
به کار رفته است. وقتی دلیلی قاطع برای کسی اقامه کنید و « روبرگرداندن»ن آیه، در معنای در ای

خواهد این را گرداند. بنابراین، آیه میخواهد بپذیرد، رو برمیکه نمیاو از پاسخ عاجز بماند، در حالی
نمی ان وحیبرساند که این کلام، جز سرکشی و رو برگرداندن، چیزی به ظالمان و تحریف کنندگ

یابیم؟ هنگامی که استعمالات بعدی را ت تمام است. این حقیقت را از کجا در میافزاید؛ چراکه حجّ
 سوره واکاوی کنیم؛ عباراتی مانند:  در کلّ

  81.لّ طغیانا  کبیرا  افما یزیدهم 

 همچنین

  81.لّ کفورا  اکثر الناس ابی اف

 یا و 

  85.فورا  ک لّ ابى الظّالمون اف

 کند.ژه، توجّه به ساختار و پیام سوره، این معنا را تأیید میوی به

 محورراهکار: تفسیر پیام. 3/2
متن را مدّ نظر قرار دهم و  ی را بفهمم، پس باید کلّ خواهم مراد جدّحالا در مقام تفسیر، من می

شش بخش مبارکه انعام مشتمل بر  عنوان مثال، سوره بررسی کنم که غرض نهایی سوره چیست. به
ها در یک راستا قرار دارند یا خیر؟ ما این کند؟ آیا این پیاماست؛ هر بخش چه پیامی را افاده می

های هر سوره را به صورت پژوهش را به سرانجام رساندیم که حاصل آن در چهار جلد تدوین شد. پیام
ه سخنان( و بدون استناد بطباطبایی بر پایه استظهار از سیاق )چینش  امهبلاغی استخراج کردیم. علّ

 11.اندها را نیز استخراج نکردهالبته پیام تمامی سوره اند وعلمی، به این امر پرداخته سازوکاریک 
الله جوادی آملی نیز این کار را به جناب آقای قدسی سپرده بودند و با اینکه آقای قدسی  حضرت آیت

ودند الله فرموده ب تحضرت آیامّا  ،چندانی ندارداستظهاری است و پایه محکم  ،معتقد بود این مباحث
 با این حال، این کار را ادامه دهند.

                       

 .21الاسراء،  .81
 .15الاسراء،  .81
 .55. الاسراء، 85
 .های قرآن کریم در المیزانشناسی سوره؛ پیام39 ـ 31، ص8سوره از قرآن کریم، ج 31 شناسیپیام. 11
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عنوان نمونه، سوره مبارکه حمد را هر اندازه از منظر  ما مبنا را بر تحلیل بلاغی استوار ساختیم. به
نوع گفتار در  یابیم کهتوانید ساختار دیگری دربیاورید. با کمی دقّت، درمیبلاغی واکاوی کنید، نمی

ام و حکروش اجمال و تفصیل است؛ یا به تعبیر بهتر که خود قرآن کرده است، روش اِ سوره حمد، به
 تفصیل است. زیرا عبارت 

 .غیر المغضوب علیهم و ل الضالّین

گردد. برمی« نعمتاالّذین »هستند و این ضمیر، به « علیهِم»در « هِم»دو صفت برای ضمیر 

نعمت اصراط الّذین »است. عبارت « الصُاط المستقیم»است که بدل « صراط»لیه مضاف ا« الّذین»

، یعنی راه کسانی که بر ایشان ارزانی فرمودی و نه بر آنان «علیهم غیر المغضوب علیهم و ل الضالّین

است.  «اهدنا الصُاط المستقیم»عبارت پیش از آن، یعنی در خشم شده و نه گمراهند، توضیح بیشتر 

کند که دهد و بعداً خود قرآن روشن میشدگان توجّه می، برای هدایت، ابتدا ما را به هدایتقرآن
است و نصّ روایات نیز مؤیّد این معناست. بعد از آن،  ^اهل بیت مصداقشان تنها انوار مقدّسه

 :دهدراهنمای پیروَی از آنها را که سوره بقره به بعد است، ارائه می

 هدی  للمتّقین. 

ی وقتی میاست؛ یعن« یّاک نستعینا»نیز تفسیر معنایی جمله « اهدنا الصُاط المستقیم»ارت عب

اک یّ ا»است. خود جمله « اهدنا»پاسخش «. کیف نستعین؟»شود: سؤال می«. نستعین»گویید: 

 پذیر نیست.است؛ چون، بدون یاری او، معنای عبادت تحقّق« یّاک نعبدا»، تفسیر معنایی «نستعین

هایش از نظر معنایی نجا، یک بند یا پاراگراف، متشکّل از سه جمله مشخصّ شد که جملهتا ای
 کاملاً همبسته و مفسّر همدیگر بودند.

 ؟«یّاک نعبدا»کند که از یک جمله تشکیل شده است. چرا این بند، بند پیش از خود را تفسیر می

 :چون

 الحمد لِل ربّ العالمین. 

نها است. چون ت« حیمحَن الرّ الِل الرّ »سرّ عبارت پیش از خود، یعنی: حالا این یک جمله نیز، مف

و « اسم»تنها سزاوار اوست. این مسمیّ، تفسیر واژه « حمد»یک مسمیّ در عالم وجود دارد، پس 
تشکیل شده است؛ پس تفسیر « ب»، یک کلمه است و از حروفی مانند «اسم»مضاف الیه اوست. 
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تفسیر نقطه است و نقطه « ب»آید؛ پس هم قرارگرفتن نقاط پدید می آن است. هر حرف نیز از کنار
 بر وحدت وجود دلالت دارد.

آغاز « ب» کنید. با نقطهشما در کلّ عالم بگردید، هیچ متنی با این مهندسی اعجازی پیدا نمی
. تفسیر این حرف است ،آورد و اسمرا پدید می« کلمه»آورد. حرف، را پدید می« ب»شده و حرف 

در عالم وجود دارد. کلمه، عبارت را پدید  مسمّیکنیم؟ چون فقط یک چرا فقط با نام خدا شروع می
د است. از عبارات، جمله پدی« حیمحَن الرّ الِل الرّ »آورد و تفسیر این اسم که یگانه است، عبارت می

ی است؛ چون مسمیّ یک« الحمد لِل ... مالک یوم الدین»، جمله «حیمحَن الرّ الِل الرّ »آید. تفسیر می

 شود. چون حمد تنها سزاوار اوست، پس:ها، بند تولید میاست، پس حمد تنها سزاوار اوست. از جمله

 تنها او سزاوار پرستش است.  

« تعینیّاک نسایّاک نعبد و ا»توانید تحلیل بلاغی دیگری ارائه دهید و آیا جز با این توصیف، آیا می

نیز این ظرافت بیان شده است.  ×مؤمنان تخراج کنید؟ در روایتی از امیرتوانید اسپیام دیگری می

 است.« نقطه، حرف، کلمه، عبارت، جمله و پاراگراف»در نتیجه، ساختار سوره فاتحه 

های قرآن را با همین تحلیل بلاغی، استخراج کردیم و دریافتیم که یک سوره های کلّما پیام
 18.کندر را از تربیت دنیوی آغاز نموده و به تربیت اخروی ختم میوابرنامه تربیتی منسجم و سلسله

محور داشته باشیم؛ در غیر این شود؟ زمانی که نگاه متنی و پیامورد چه زمانی حاصل میااین دست
 اش همین تفسیر المیزان است.ای بروز خواهد کرد. یک نمونهصورت، مشکلات عدیده

 نمتنی و تفسیری المیزا نظریه. 3/3

 . بهستیدهخواهید تفسیر کنید افزون بر نظریه تفسیری، نیازمند نظریه متنی نیز وقتی که می
نوشته است که مخاطب خاصی ه شوید یک دلعنوان مثال، چنانچه کاغذی را در معبر بیابید و متوجّ

نجام از و اندارد و نویسنده با خود نجوا کرده است و در مقابل، اگر کاغذ دیگری بیابید که فاقد آغ
تفسیر  ،توانید هر دو متن را با یک روشنام شخص یا منادایی در آن ذکر شده است؛ آیا میامّا  بوده

فرض متن پیشامّا  فرض متن نخست این است که نویسنده، آن را برای خود نگاشته؛کنید؟ پیش
مانی که ماقبل و مابعد است. تا ز دوم این است که خطاب به مخاطبی صادر شده و دارای ماقبل و

ممتنع خواهد بود. بنده اگر بخواهم قرآن را تفسیر کنم، باید  ،مابعد متن روشن نباشد، درک مقصود
دارای نظریه متنی باشم. نظریه تفسیری در ادبیات، همان نظریه نقد ادبی است. برای فهم یک متن، 

                       

 حکیم. کاظم دمحمّ دسیّ، تحرّی الغایة فی سور القرآن الکریم. 18
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ه، خود یک نظریه است. این نظریباید از زوایای نقد ادبی به آن نگریست که این امر مستلزم داشتن 
شناختی بنا شده های یک نظریه زبانبر یک نظریه ادبی استوار است و آن نظریه ادبی نیز بر پایه

گیرد، قادر به تبیین نظریه ادبی نخواهم چگونه در ذهن شکل می ،است. تا زمانی که درک نکنم زبان
مند تنع است؛ بنابراین، برای تفسیر قرآن، نیازمم« نقد ادبی»بود و بدون نظریه ادبی، تدوین نظریه 

 کند،امه ابتدا به نظریه تفسیری خود اشاره میتفسیری مبتنی بر نظریه ادبی هستیم. علّ یک نظریه
 سپس مدالیل به این معنا که ابتدا به مقصود پرداخته و 11.آوردجا میجایگاه معنا و مقصود را جابهامّا 

کند. این در حالی است که من ابتدا باید تمامی مدالیل را استقصا کرده، ییا دلالت تصوّری را ذکر م
 سپس بر پایه قرائن، معنای مدّ نظر را کشف کنم و در نهایت از مجموع آنها به مقصود دست یابم.

در ظاهر کار، روش اجرا به این امّا  امه معتقدیم که دارای نظریه تفسیری است؛در خصوص علّ
حاکی از آن است که ایشان به روش تفسیر قرآن به قرآن عمل کرده  ،ظاهر کار گونه نبوده است.

است؛ در حالی که در فرآیند واقعی، ابتدا قرآن را بر پایه روایات تفسیر کرده؛ یعنی با روش اجتهادی 
ت ورد برای اهل سنّابندی دست یافته و از آنجا که این دستدر استنباط از روایات و آیات، به جمع

استنباطی را یافته و به استدلال قرآن به  بل عرضه نبوده است، آیه یا آیات متناسب با آن نتیجهقا
امه، علّ در خصوص نظریه متنیامّا  قرآن روی آورده است؛ این حقیقتِ نظریه تفسیری ایشان است.

است.  آوری شدهجمع ’گوید که قرآن کریم پس از رحلت پیامبر اکرمایشان در جلد دوازدهم می

عمر مبنی بر اینکه آیات ربا در اواخر عهد کنند: روایت عا، صرفاً به یک دلیل استناد میبرای این مدّ
ل هجرت به مدینه نازل شده است، از آنجا که سوره مبارکه بقره در سال اوّ .مدنی نازل شده است

امه ین در حالی است که خود علّاند. اگیرد که این آیات، بعداً در این جایگاه قرار داده شدهجه میینت
گوید: ربا پیش از نزول این آیات، تحریم شده است عا را نقض نموده و میدر جلد دوم تفسیر، این مدّ

متنی ایشان  این تزلزل، در نظریه 13.باشدو روایت عمر از حیث سند، ضعیف و غیر قابل استناد می
باره آنها برای ما احراز هایی که نزول یکر سورهعی هستند دمشهود است. با این استدلال، ایشان مدّ

توان به سیاقشان استناد کرد؛ نمی  خلاف سوره انعام که یقین به نزول دفعی آن داریم نشده است  بر
 کنند.فصل تفسیر می صورت فصل لذا متن قرآن را به

خ مِن آ»ایشان، وقتی به آیه شریفه  رسند، این آیه را جدا از می«  مِنهایرٍ و نُنسِها ن أتِ بخِ  ا  ةٍ ی  ما ن نس 

شود که خود قرآن، به وقوع نسخ یا مستشرقان مطرح می کنند. در اینجا شبههآیه قبلی تفسیر می
روش تفسیر قرآن  عی عدم تحریف هستید؟ علامه بهفراموشی آیاتش تصریح دارد، پس چگونه مدّ

                       

 .1، ص8المیـزان، ج ؛ف عن مقاصدها و مدالیلهابـیان معانی الآیات القرآنیّة و الکش. 11
 .112، ص1و ج 811، ص81المیزان، ج. ن. ک: 13
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کند؛ چراکه ی این امر در حق پیامبر صدق نمیفرماید: بله درست است؛ ولبه قرآن پاسخ داده و می
نقُرِئُ »آیه  این ترتیب، شبهه در  کند. بهمنتفی می ’احتمال آن را نسبت به پیامبر« ف لا ت نسى ک  س 

ه به نظریه متنی خود ایشان، اگرچه پیامبر دچار فراموشی نشده با توجّامّا  ظاهر پاسخ داده شده است؛
اند، ممکن است دچار فراموشی شده آوری نمودهم ایشان اقدام به جمعزع صحابه که بهامّا  ،است

توقیفی بودن ترتیب »شود. در حالی که اگر به نظریّه متنی آنها مستحکم می باشند؛ بنابراین، شبهه
کردند و به رسیده بودند، آیه را جدا از آیه پیش از آن تفسیر نمی «آیات و چینش آنها توسّط پیامبر

 فرماید: قبلی می افتادند. آیهیتکلّف نم

ذی  ما  دُ ال  روا مِن ک  ن  یو  ل  یُ ن ا  تابِ ِِ هلِ الا  ف  ل  ع  ُِ ن ز   مِن یرٍ م مِن خ  ی

ب     .مُِ ر 

ب  یرٍ خ  »ملاحظه بفرمایید: با تقابل عبارات  ذی  ما »نیز  و«  مِنهایرٍ بخِ  »و « مُِ  مِن ر  دُ ال  رواک  ن  یو  « ف 

خ مِ »در کنار  شود؛ یعنی اهل کتاب دوست ندارند بر شما خیری معنا کاملاً آشکار می ،«ةٍ آی  ن ما ن نس 

)وحیی( از سوی خداوندگارتان نازل شود؛ در حالی که اگر ما شریعت تورات را نسخ نمودیم یا انجیل 
از بهه، ش آوریم. بنابراین، موضوع اساساً ارتباطی با قرآن نداشته ورا فراموشی دادیم، بهترش را می

هایی که بنده به سرانجام رساندم و بعدها مشاهده کردم که مقام اساس منتفی است. یکی از پژوهش
رآن در ق« کتاب»نیز در کتاب جهاد به آن تصریح دارند، این است که واژه ( اللهحفظه)م رهبری معظّ

شده است؛ در هیچ موضعی منحصراً به معنای قرآن کریم استعمال ن و 11کریم به معنای وحی است
ذا  »قرآن، خود یکی از مصادیق برتر کتاب )وحی( است. آیه  نین معنا چ« عرِفون هُ ی  تاب  ِِ ناهُمُ الیآتن  یل 

 شود: می

  .شناسندکسانی که وحی بر آنان نازل شده، خود، به خوبی آن را می
ر، مربوط به دیدگاه تهای اساسیبنابراین چالش کند.واژه کتاب در این آیه نیز افاده معنای وحی می

طلبد که ترجمه قرآن، می 19،تفصیل در قرآن متنی نسبت به قرآن کریم است؛ مثلاً روش احِکام و
ساختاری پیوسته داشته باشد و یک واژه، وقتی در یک معنا در قرآن به کار رفته است، در سایر مواردی 

ها، همانند ارتباط معنایی بین کاربستهمان معنا به کار رفته، با همان معادل ترجمه شود؛ تا  که به
ها، در ذهن خواننده ترجمه نیز برقرار شود و پیوستگی مطالب را تداعی کند. این تلقیّ عرب زبان

 گنجد.ل است و در این مجال نمیموارد، مفصّ

                       

 .818ـ  821ای، ص. ثلاث رسائل فی الجهاد، سیّد علی خامنه11
 (8)هود، «. الر كِتابٌ اُحكِمَت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حكَیمٍ خَبیر»اشاره به آیه  .19
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های فقهی، مجالی نیست و باید در مصاحبهچالش بارههای تفسیری بود؛ درچه گذشت، چالشآن
 ل به آنها پرداخت.ای مستق

 کار: نگاه کلان و سیستمی به زبانراه. 3/1

توان دانش صرف یا خاذ کرد؟ میهای موجود بود. حالا چه راهکاری باید اتّاین اجمالی از چالش
صورت سیستمی  این روش، کارآمد نیست، بلکه اقدام، باید بهاماّ  ا بررسی کرد؛صورت مجزّ نحو را به

کند که قلمرو عنوان مثال آقای صبحی صالح در کتاب خود تبیین می ذیرد. بهو بنیادین صورت بپ
شناختی ابعاد وسیعی از مباحث آن، مستلزم داشتن یک تحلیل زبان بسیار گسترده بوده و فقه اللّغه

 است.

های یادشده، حاکی از آن است که باید دست به اقدامی بنیادین زد. آن اقدام بنابراین، چالش
 م رهبریتعبیر مقام معظّ ، استخراج این نقشه علمی یا بهفقه اللّغهها در مجموعه یکی از گامچیست؟ 

و قرآن  ^بیت خواهیم کلام اهلبندی علوم است. هدف نهایی ما چیست؟ می، تقسیم(اللهحفظه)

ادبی است؛  ظریهگیرد. نقد ادبی، خود نیازمند نکریم را تفسیر کنیم. این امر در قلمرو نقد ادبی قرار می
شناسی استوار های دانش زبانپس شناخت نظریات ادبی جهان، الزامی است. نظریه ادبی نیز بر پایه

شناختی معرفت گیرد. این نظریه، خود مبتنی بر نظریهاست، لذا باید دانست زبان چگونه شکل می
نظریه  کنندهدهد و تبیینییادگیری را نیز به دست م شناختی، همزمان، نظریهاست. نظریه معرفت

فرآیند یادگیری امّا  کند،گیری زبان را تبیین میشناسی، صرفاً فرآیند شکلآموزش زبان است. زبان
سازد یادگیری  که زبان، یکی از مصادیق آن است  چگونه ص میمشخّ شناسی پیوند دارد وبا روان
ترجمه و نظریه آموزش زبان شکل می ظریهادبی، ن شود. از تلاقی این دو حوزه، نظریهق میمحقّ

ادبی و نقد  ی باید عمل کرد؟ این خود، در قلمرو نظریهسازوکارگیرند. در فرآیند ترجمه، بر پایه چه 
یم نموده ی ترسسازوکارگیرد. در گام بعدی، برای زبان مقصد نیز بر پایه همین نظریات، ادبی قرار می

ازیم که مخاطب زبان مقصد، همان معنایی را دریافت کند که سای میگونهو قالب معادل را به
 این، اجمالی از نقشه مذکور است. .کرده استمخاطب زبان مبدأ درک می

ها به مطالعه و تحقیق ها. باید در این زمینهخلأهای ما از کجا آغاز شده است؟ از بخش زیرساخت
م رهبری های ظریف مقام معظّکی از دلالتگشوده شود. ی فقه اللّغههای نوین در پرداخت تا افق

در دروس خارج خویش این است که هنگام برداشت از یک متن، واژه را از حیث لغت الله()حفظه
کنند تا مراد واقعی واکاوی نموده و فضای صدور را کشف می ،تا زمان صدور کلام فقه اللّغهشناسی و 

ت باشد، سرانجام ت است؛ حال اگر حجّقول لغوی حجّ دیدگاه رایج ما چیست؟ اینکه امّا  روشن شود.
متفاوت است؛  ×مؤمنان با سبک انشای حضرت امیر ×چه خواهد شد؟ سبک انشای امام هادی
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فهشد و بنده نیز باید این مؤلّاین امر، بیانگر آن است که سبک کلام، با دگرگونی زمان، دگرگون می
اند، نیازمند ساماندهی است ان نوین عرب به دست آوردهرهای جدیدی که  مفسّها را دخیل کنم. ایده

 ایم.(، سامان دادهسرّهقدّس)و ما آن را بر اساس نبوغ شهید صدر 

ت؛ یعنی یا اه است یا هیکنید، یا مدلول مادّدر فرآیند تکلّم، هر آنچه از کلام متکلّم درک می
های لغت به دست ه از طریق فرهنگدّیک واژه است یا مدلول ساختمان آن. مدالیل ما مدلول ریشه

حتیّ خود  .ت، صرفاً منحصر به دانش صرف و نحوند؟ خیرآآیا هی ،تآدر خصوص هیامّا  آیند؛می
« ایآماده»عنوان مثال، جمله ای اعم از مقالیه و حالیه هستند. بهع گستردهت صرفی دارای تنوّآهی

و اگر با لحنی دیگر )خبری( ادا شود به « ستی؟آیا آماده ه»اگر با لحن پرسشی ادا شود به معنای 
« هذا»کند. یا وقتی واژه خواهد بود. در اینجا لحن کلام، افاده قرینه حالیه می« هستی آماده»معنای 

ص نباشد، متن، قابل تفسیر نخواهد بود. الیه مشخّ کنیم؛ تا زمانی که مشاررا به کار برده و اشاره می
قرائن  شوند وت، تا فضای صدور گسترده میآدر علم بلاغت، تنوّع هیطور.  در دانش نحو همین

ها باید مدّ نظر قرار گیرند تا تفسیر فهگیرند. تمامی این مؤلّلی به خود میابعاد مفصّ ،ت بلاغیآهی
 کامل شود.

شناسی آغاز شده و به زبانهای پژوهشی، مسیر از معرفتطور خلاصه، جهت روشن شدن افق به
ن کریم آقر ارهبنظریه یادگیری، نظریه ادبی، نظریه ترجمه، نظریه نقد ادبی، نظریه متنی در شناسی،

 انجامد.و در نهایت، به نظریهّ تفسیری قرآن می

متنی برای قرآن و روایات معتبر ما، برخی اندیشمندان مانند مرحوم آقای آصف  در خصوص نظریه
اند؛ چراکه کسی قادر به حفظ احادیث مضمون شده بهعی بودند که روایات، اکثراً نقل محسنی مدّ

وگو است و باید ثابت کرد آیا واقعاً فرآیند بحث و گفت عا خود، محلّطولانی نبوده است. این مدّ
موارد  ،انتقال سینه به سینه آیات و روایات، این گونه بوده است؟ این در حالی است که در تاریخ

ای با نوجوانی مواجهیم که قصیده ینند؛ مثلاً در عصر جاهلی، گاهکبسیاری، این ادعّا را نقض می
   12.بلند را در حافظه داشته است

های کلامی تبیین گردد. فرضاین مسائل باید توسط نظریات متنی ما در رابطه با روایات و پیش
عرابکات و ابنده معتقدم قرآن کریم معجزه الهی است؛ بنابراین از عصمت برخوردار بوده و حتیّ حر

بخوانی؛ چراکه خود قرآن این امر را « مَلکِِ یوم الدین»توانی جایی نیستند؛ لذا نمیقابل جابهنیز ها 
فض القرآن الکریم یر»کند. ما این حقیقت را اثبات نموده و کتابی در این خصوص با عنوان نفی می

                       

 .139، ص8زرقانی، جللمناهل العرفان . ن. ک: 12
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اپ آن فراهم نشده است. این نگاشته ایم که هنوز امکان چ، نگاشته«القراءات عدا القراءة المشهورة
شوند. هنگامی ط خود قرآن نفی میت مشهور، مردود بوده و توسّئها جز قراتئکند تمام قرااثبات می

تفسیر مطرح می فرض در عرصهعنوان پیش که دارای چنین مبنای کلامی هستید، این اصول، به
 شوند.

 های پژوهشیافقب( 
 های ادبی وجود دارد؟ پیش روی مسیر پژوهش در دانش هاییهزمینبه نظر شما چه : پرسش

 های لغویدر پژوهش هاکاستیتوجهّ به  .4
چنانچه در امّا  کردند؛کا مینویسندگان آن زمان، به حافظه و منابع در دسترس خود، اتّ: پاسخ

هخدا به کار نامه دهای دیجیتالی، اقدام به این کار کنید مثل روشی که در لغتعصر حاضر با شیوه
ص خواهید ساخت که این واژه در فلان تاریخ چه رفته است برای هر استعمال در طول تاریخ، مشخّ

ر آن را ترسیم نموده و شجره اشتقاقات آن را به نمایش میکرده است، سیر تطوّمعنایی را افاده می
افزار ی در قالب یک نرمنامه را به دو برابر برساند. یعنگذارید. چه بسا این کار، حجم این لغت

ای تجمیع خانهشناسی و منابع کتابهای باستانکامپیوتری، همراه با تمامی منابع صدر اسلام، یافته
 برای هر استعمال، شاهد مثال عینی آن را ذکر کنیم. شود ومی

ماین کار را به تصویر خواهم کشید؛ اینکه چگونه مفردات ه« زیارت» در ادامه نسبت به واژه
اشتقاق آنها با استناد به استعمالات حقیقی و وثائق عربی  اند و تاریخچهخانواده آن، مشتق شده

شده از دوران جاهلیت، در این شناسی یا متون منتقلهای باستانچگونه شکل گرفته است؟ یافته
 برداری هستند.مسیر کاملاً قابل بهره

 عربی وردهای علمای ادبیاتابازنگری و بازخوانی دست .2
له است که چه کسی و با چه هدفی دانش صرف اهای پژوهشی، واکاوی این مسیکی دیگر از افق

راهکار خواست، حضرت  ×مؤمنان الاسود دؤلی که از حضرت امیر گذاری کرد؟ ابویا نحو را پایه

 فرمودند: 

ِ  ا     و   اسمٌ  هُ لُ کُ  لامُ ل
نِ ال ا  نب  ا  ما  سمُ الِ ؛ ف  رفٌ ح   و   علٌ فِ  مّى، و  مُس  ـع 

ر   ا  نب  ا  الفِعلُ ما  نِ ح  مّى، و  ـةِ الکع  ه یرِ غ   یعنی  فن م  ع   ا  نب  ا  الح رفُ ما  مُس 

  11[.لا فعل عن معنیً لیس باسم و]

                       

 .211، ص8، ج)شیخ حرّ عاملی( الفصول المهمّة. 11
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ها را بنا نهادند. زبان شناسی و اصل مشترک همهبه این ترتیب، با این تقسیم ثنایی، شالوده زبان
، قواعدی را استخراج کردند که خودامّا  مسیر را پویاتر ساختند، در ادامه، دانشمندان ادبیات عربی، این

اعراب نیست و فعل مضارع  عی شدند فعل ماضی در محلّعنوان نمونه، مدّ فرض گرفتند؛ بهپیش
 معرب است.

یابیم ت کنیم درمیحالا این پرسش مطرح است که مگر هدف نهایی، کشف قاعده نبود؟ اگر دقّ
توان نتیجه گرفت که تمامی واژگان دارای ی با شمول بیشتر دست یافت و میتوان به قواعدکه می
عنوان  سبب ویژگیِ بناء، این اعراب ظاهر نشده باشد. به ممکن است بهامّا  اعراب هستند؛ محلّ

ذا  »مثال، چرا نباید برای عبارت  سوِسُ فیُ  یل   نقش اعرابی قائل شویم؟ این انتخاب« صُدورِ الناّسِ  یو 

 ر فرآیند تفسیر اثرگذار است.د

دلیل آنکه نحویان، جمله صله و موصول را دارای  ناس، به مبارکه ران در سورهبسیاری از مفسّ
ذا  »دانند، عبارت محلیّ از اعراب نمی سوِسُ یُ  یل   اند؛ بهتفسیر کرده« الناّسِ  مِن  الِجن ةِ و  »را با آیه « و 

پذیرد. این در حالی وی انسان و برخی از سوی جن صورت میها از ساین معنا که برخی وسوسه
دهد؛ یعنی خنّاس، مردمان جنیّ تر، وسوسه خنّاس، در خود جن نیز رخ میاست که با نگاهی وسیع

کند. اگر ما قائل باشیم که موصول، مبتدا و صله، خبر آن است و کلّ جمله، صفت را نیز وسوسه می
س»که معمول « اسصدور النّ »بیانی خواهد بود برای « و الناس من الجنةّ»برای خنّاس باشد،  « وِسُ یُو 

 توان مطرح ساخت: پردازی دو احتمال میاست. به عبارت دیگر در اینجا بر اساس نوع قاعده
، «الّذی یوسوس فی صدور الناس»موصول  بر اساس نحو رایج، تصوّر کنیم جمله صله و -

 من الجنةّ و»است؛ آنگاه برای اینکه « خنّاس»ضیح بدون محلّ اعراب و معترضه برای تو

 را به خنّاس ربط بدهیم، متعلَّقی مقدّر کنیم و در نتیجه آن را چنین معنا کنیم: « الناس

شونده(، چه از جن گوینده پنهانوسواس خنّاس )بدسخن از شرّ
های آدمیان از بدی سخن میباشد و چه از انس؛ خنّاسی که در سینه

 .گوید
صدور الناس من  ییوسوس ف یالّذ»توانیم کلّ جمله ا به جای این شکل از معناکردن میامّ -

من »جای تقدیر متعلقّ برای  را جمله وصفیّه برای خنّاس بشناسیم و به« الناس الجنةّ و

بدانیم. در این صورت، معنا تغییر خواهد « یُوسوس»ق به همان ، آن را متعلّ«الجنةّ و الناس

 کرد: 
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شود؛ آنکه در سینهپنهان می گوید ودی آنکه سخن از بدی میاز ب
 گوید. های مردمان، از جنّیان و آدمیان، از بدی سخن می

ر گروهی از بش»خلاف نظر علّامه که وسواس خنّاس را به  معنایی، بر این ترکیب نحوی و
ه جای دیگر، بتفسیر کرده است، مورد تأیید روایات نیز هست و خود علّامه نیز در « و جن

ها، تکامل آفرین هستند. بنابراین یکی از افقاین ظرایف نقش 11.این معنا رسیده است
 هاست.گونه پژوهشناز طریق ای بخشیدن به دانش نحو

 سرانجام رساندیم؛ به های علمیه بهل و دوم حوزههای اوّسال پیش، طرحی را برای پایه 31ما 
وان با عنرا در سطح کتاب سیوطی، تدوین آموزشی کردیم « یالنحو الواف»این صورت که کتاب 

، نحو کاملی را همراه با «هدایه»ل نیز بر اساس ترتیب کتاب اوّ . برای پایه«ملخصّ النحو الوافی»
یاضی، . در گام بعدی، بر پایه یک نقشه ر«النحو للمبتدئین»با عنوان نمودیم  طرّاحیپرسش و تمرین 

ای که فرد، در مواجهه با قواعد نحو دچار سردرگمی گونه بندی کردیم؛ بهلدانش نحو را فرمو کلّ
 در سه حلقه.« دروس فی علم النحو»با عنوان  ؛شودنمی

 کند.در این روش، شما با یک نقشه دقیق ریاضی مواجهید که کلّ هندسه نحو را ترسیم می
بندی کلام و انواع کلام، دستهمسائل علم نحو، در سه بخش: تعریف کلام، اجزای تشکیل دهنده 

شوند. اجزای تشکیل دهنده کلام نیز در چهار بخش: انواع )شامل مفردات و مرکّبات(، حالات می
اعم از  ،این انواع )اعراب(، عوامل این حالات )عوامل اعراب( و علائم این حالات )علائم اعراب

مرکّبات نیز اعمّ از اسنادی و غیر شوند. همچنین خود بندی میعروض یا عدم عروض آنها( دسته
ع نعت، تأکید و بدل( و غیر توابعطف، اسنادی اعم از توابع ) اسنادی هستند؛ همچنان که ترکیب غیر

تر نیستند و هرچه کلام شوند. عوامل اعراب هم چهار نوع بیش)اضافه یا جار و مجرور(، تقسیم می
ار دارد؛ چه علائمش عروض کند یا نکند و چه دهد، در محلّ یکی از این حالات قررا تشکیل می

 15.عروضش ظاهر باشد یا مقدّر

ی گیرد، حالاتی اعم از رفعی، نصبی، جرّای که در ساختار جمله قرار میهر واژه یا ترکیب یا جمله
گیرند و هیچ استثنایی وجود ها، در این قاعده، جای میپذیرد. تمامی ترکیبخود می یا جزمی به

شوند. در گام بعدی، عاهای فاقد دلیل، منتفی میگردد؛ صرفاً ادّ یچ قاعده نحوی نقض نمیندارد؛ ه
شوند و سپس علائم آنها بررسی عوامل ایجاد این حالات )عوامل رفع، نصب، جر و جزم( تبیین می

ق شود، علائم یا ظاهر هستند یا ند یا خیر. چنانچه عروض محقّگردشوند که آیا دچار عروض میمی

                       

 .318، ص1ک: المیزان، ج. ن. 11
 (، آخر کتاب.ق8111 چاپ) ک: النحو للمبتدئین. ن. 15
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ات و یا در زمره جملات غیر ی مبنیّمقدّر و در صورت عدم عروض، یک واژه یا یک جمله، یا در زمره
 مانند آن اختصاص ی ویگیرد. در نهایت، آخرین مبحث، به انواع کلام، اعم از ابتداالمعنی قرار می تامّة
م، جای قالب ریاضی منسجدانش نحو، بر پایه یک تقسیم ثنایی، در یک  این ترتیب، کلّ یابد؛ بهمی

 گرفت.
صورتی ریاضی انجام شده و یکی  در این حالت، فرآیند تجزیه و ترکیب، همانند کارکرد مغز، به

گردد. ملاحظه بفرمایید که چه تفاوت شگرفی ایجاد شد. این یکی از افقص میاز حالات، مشخّ
عرب، جهت سنجش درجه  وردهای علمای ادبیاتاهای پژوهشی است: بازنگری و بازخوانی دست

بنیان بودن آنها و تفکیک موارد مستدلّ از غیر آن؛ این فرآیند، همان اجتهاد در ادبیات منطقی و دانش
 است.

 دروس خارج ادبیات: ابزار دقیق کشف علوم اسلامی .3
صورت استدلالی در  ق این امر، مباحث وفاقی بهگشاید. با تحقّ این اقدام، افق دیگری را می

رسند و مباحث اختلافی که در فرآیند استنباط اثرگذار است، در قالب دروس خارج به پایان میسطوح، 
؛ آفرین هستندشود؛ خلافیاتی که در فهم و استنباط نقشنحو، خارج صرف یا خارج بلاغت مطرح می

اند. داده الله اعرافی نیز اخیراً به آن توجّه تهای علمیّه، حضرت آیگونه که مدیر محترم حوزههمان
ها و نظامیت است؛ ولی در تشخیص موضوعات فقهی و کشف مکتباستنباط فقهی، بر اساس حجّ
گشا یت فقهی، راهشناسی از بطن آیات و روایات، حجّشناسی یا جامعههای علمی، نظیر نظام روان

گیری از رهبنیان است؛ در این موارد، نیازمند بهصورتی دانش نیست؛ بلکه هدف، کشف واقعیت به
 این ابزارهای دقیق ادبی هستیم که این، همان افق بعدی است.

 های نوین آموزش ادبیات عربیروش .1
هایی رسیم. با روشن شدن این مبانی، بر روی پروژهدر گام بعدی، به مبحث اثربخشی آموزش می

ها چه این افقهای نوین است. چنانشویم که هدف آنها، ارتقای سطح اثربخشی با شیوهمتمرکز می
روش طبیعی آموزش »کردیم، یعنی  طرّاحیآموزشی که ما  شود روشرا بررسی کنیم، معلوم می

گوید که می «گراییساختن»همسویی بالایی با نظریات نوین جهان دارد. نظریه  ««زبان دوم
قواعد و قوانین  پژوه،ق شود و خود دانششدنی محقّصورت ساخته به ی ویادگیری، باید از جزئی به کلّ

مثال ارائه دهید، خود فرد، قاعده را کشف خواهد کرد؛  را کشف کند. وقتی آموزش را در بستر نمونه و
کند. در حال حاضر، سعی وزارت آموزش و پرورش این است این امر، مدّت زمان آموزش را کوتاه می

ر د «رفتارگرایی»و  «اییخردگر»همچنان رسوبات مکاتب امّا  که بر پایه این نظریه عمل کند؛
ن خاذ نکرده است؛ ولی باید به ایاتّحوزه علمیه نیز اساساً چنین رویکردی  .تولیدات آن، مشهود است

ای است که تبیین کردیم؛ در ق این امر، تشکیل همین منظومهسمت حرکت کنیم. راهکار تحقّ 
 ای گشوده خواهد شد.های گستردهگیری آن، افقصورت شکل



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت
ه

رۀ 
شما

اسی
ییز
 پا
م،

 
81
11

 

 

13 

 های لغوی در ایران و جهان عربپژوهش .5

های لغوی و ادبی در کشورهای ای تطبیقی میان پژوهشچنانچه ارزیابی و مقایسه: پرسش
 عربی نسبت به ایران دارید، بیان بفرمایید.

های رو به جلویی تر با نظریات نوین جهانی، گامسبب ارتباط وثیق در جهان عرب، به :پاسخ
اس حسن، اثری جامع اثر عبّ« النحو الوافی»عنوان نمونه، کتاب  نحو، به برداشته شده است. در دانش

شناسی و ، زبانفقه اللّغههای ها در عرصهاست که هیچ مبحث نحوی را فوت نکرده است؛ عرب
 تر از ما هستند.بلاغت نیز پیشگام

 معرفی منابعج( 
ی و بهرهفهست که شایسته معرّ مدّ نظرتان فقه اللّغهدر زمینه ی آیا منابع علمی خاصّ: پرسش

 برداری پژوهشی باشد؟
ا مرزهای چراکه این قلمرو ت ؟چیست فقه اللّغهص کنید منظورتان از ابتدا باید دقیق مشخّ: پاسخ

فی کنم؛ ولی ترین منابع را معرّیابد. این مفهوم باید تعریف شود تا منقّحشناسی گسترش میزبان
زبان ص شود این منابع برای مخاطب فارسیون بر آن، باید مشخّطلبد. افزوگوی مستقلیّ میگفت

 زبان.مدّ نظر است یا عرب
 تقریباً همان چیزی است که در کتاب صبحی صالح آمده است. فقه اللّغهمنظور ما از : پرسش

ل بوده و با همین افق، ، دارای امتدادی مفصّفقه اللّغهکند خود صبحی صالح تصریح می: پاسخ
 نویسد: نگرد. ایشان میع میبه موضو

نَّ اَ.. لِ. فقه اللّغه نَ عِلمِ اللُّغَةِ وَیقَةِ بَیدُ الفُروقِ الدَّقیرِ تَحدیمِنَ العَس
  .جُلَّ مَباحِثِها مُتَداخِلٌ

 گوید: وی معتقد است اندیشمندان غربی نیز با این معضل مواجهند و در ادامه می

  .... وَجَدناها تافِهَةً لا وَزنَ لَها ذَا التمََسنَا التَّفرِقَةَاِ وَ
معظّم انقلاب  تعبیر رهبر ها، فاقد ارزش علمی است. شما باید بهیعنی بسیاری از این مرزبندی

م طبیعی تقسی»، در عرصه تقسیم علوم متمرکز شوید. ما پژوهشی را تحت عنوان (اللهحفظه) اسلامی
ادراک، بخش  تدوین شده است؛ بخش نخست به نظریه ایم که در سه جلدسرانجام رسانده به« علوم

تری بندی دقیقشناسی علوم و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که نیازمند تقسیمدوم به آسیب
د، تقسیمنظر باش هستیم. چنانچه کارکرد پژوهشی مدّ« بندی طبیعی علومتقسیم»در علوم با عنوان 

نسبت  ایی موضوعات صورت پذیرد؛ این روش، نقشه تمامی علوم وبندی علوم، باید بر پایه تقسیم ثن
 شوند.ص میکند و به این ترتیب، خلأهای پژوهشی مشخّمیان آنها را کاملاً ترسیم می
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 .فی بفرماییدهای دیگری دارید معرّها یا پژوهشاگر خود شما آثار، فعالیت: پرسش

ام رسیدن آن نیازمند زمان است؛ دیدیم که سرانج دهیم که بهما کاری داریم انجام می: پاسخ
صورت مستقل  های درسی، معضلات حل نخواهد شد؛ لذا تصمیم گرفتیم که بهبا روش کنونی کتاب

( را ادامه دادیم. هدف غایی این است که دروس خارج، سرّهقدسّکار کنیم. همان کار شهید صدر )
ی، اختلافی( اختصاص یابد؛ اعم از خلافیات ادب منحصراً به بررسی استدلالی خلافیّات شیعه )مسائل

مسائل تمامی وفاقیات ) .منطقی، فلسفی، کلامی، اخلاقی، قرآنی، حدیثی، تاریخی، اصولی و فقهی
کردیم  طرّاحیساله  81ای رسد. برنامهپایان می صورت استدلالی، در سطوح به فاق شیعه( بهمورد اتّ

ضروری برای احراز مرتبه اجتهاد، تمام وفاقیات ادیان، مسلمانان  رشته 81که در این بازه زمانی، در 
 صورت استدلالی، به اتمام برسد. و شیعه، به

پس از آن، حضور در دروس خارج، برای احراز اجتهاد مطلق، نیازمند چهار سال زمان خواهد بود 
علمی از شیوه رخهطلبد. این چی و تخصّصی، سه سال زمان میو پس از آن در حوزه اجتهاد تجزّ

شود و علومی چون ادبیات عربی، منطق، فلسفه، های تحصیل، آموزش، تحقیق و اخلاق آغاز می
کلام، علوم قرآنی، علوم حدیثی، تاریخ اسلام، اصول فقه )روش علمی استنباط فقهی( و بالاخره، فقه 

های تحصیلی، دروس هارتعنوان نمونه، در سال نخست مباحثی چون آموزش م گیرد. بهرا در بر می
شود. ل مسلمانان( ارائه میعلوم قرآنی )تحت عنوان کتاب اوّ فی الرسم العربی )قواعد املا(، منطق و

گیری از واژگان قرآنی، مکالمه عربی پژوه با بهرهایم که دانشکرده طرّاحیای را در این مرحله، دوره
 ط، بر فهم قرآن و تکلّم به زبان عربی فصیح مسلّماه( 81 جلسه )طیّ 321گیرد و با صرف را فرا می

شود عنوان کتاب دوم مسلمانان، آموزش داده می شود. در گام بعدی، احادیث متواتر و مشترک بهمی
یابد و در عین آشنایی با مباحث اختلافی )خلافیات(، سطح های بعدی تداوم میو این روند تا حلقه

 ماند.اقی میاستدلالی آنها برای دوره خارج ب
تدریج در حال تجمیع و ساماندهی است. در حال حاضر مباحث لغت )مکالمه(، صرف،  این طرح، به

ف رُایم و بخشی از آنها به چاپ رسیده و بخشی دیگر در شُنحو، بلاغت و منطق را تکمیل کرده
سال  11مدّت چاپ است. این امر مستلزم بودجه و صرف وقت بسیار است و رواج آنها تقریباً در 

ریزی شده است. کتاب درسنامه حلقات شهید صدر و ترجمه فارسی آن )آموزش اصول فقه( برنامه
 به وشد تا اینکه پس از اهتمام مرکز مدیریت ولی اهمّیتی به آن داده نمی ،سال پیش، آماده شد 11

 هگرچه متأسّفانت کردند و آن را منتشر ساختند؛ رسمیت شناختن حلقات، سرانجام ناشرانی همّ
ها های حوزوی در سایتدر داخل توسّط یکی از ارگان ها واف آن، توسط یکی از لبنانیدیپی

 داً در قالبیدلیل خسارت وارده، تجدید چاپ آن توجیهی نداشت و اکنون باید مجدّ بارگذاری شد و به
 جدید و دو جلدی چاپ کنیم.
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 د سامی البدریالاسلام سیّ تحجّ شناختیهای ریشهلی در کارآمدی پژوهشتامّ

های د سامی البدری و پژوهشالاسلام سیّ  ته به آشنایی شما با جناب حجّ با توجّ: پرسش
 بفرمایید.  درباره کارهای ایشانایشان، خوب است نظرتان را 

اند که های سامی و اکََدی آشنایی یافته و تحقیقاتی را به سرانجام رساندهایشان با زبان: پاسخ
ا چه وردها تاله اصلی این است که این دستامسامّا  در کشور عراق مورد استقبال قرار گرفته است.

میزان در مباحث حوزوی کارآمدی دارد؟ بر پایه تحلیل ما، فارغ از اینکه در کشور عراق کشفیاتی 
رد از رویک عنوان مثال، توراتی یافت شده که با سایر نسخ متفاوت است(، این صورت پذیرفته )و به

آیا در فرآیند فهم معنا امّا  سازد، مطلوب است؛ا میاین حیث که بستر را برای مطالعه آثار باستانی مهیّ
زبان نظریه بنیان و بر پایهصورتی دانش نیز اثرگذار است؟ این موضوع، نیازمند تحقیق است. باید به

 شناسی به واکاوی آن پرداخت. 

این اصول، به تفسیر روی بر پایه  «کو ایزوتسوهیتوشی»مانند  رانپژوهشگدر حال حاضر برخی 
عمیق و نوآورانه  «های معناییمیدان»و  «بینی زبانیجهان»اند و هرچند برخی مبانی مانند آورده
های نوین شناختی حوزه در علم اصول و تقلید محض از برخی پژوهشولی غفلت از عقبه زبان ،است

له، اثربخشی ندارد. این تحقیقات، کارکردی جز این ارویکرد علمی(، در حلّ مس )تقلید فاقد تحلیل و
های پیش از شناختی مشترک با زبانهای زبانندارد که چنانچه اثبات شود زبان عربی دارای ریشه

های ر از زبانتوان بررسی کرد که آیا عربی، متأثّهای سامی استخراج شده و میآن است، شجره زبان
بوده است یا خیر و در صورت تأثیرپذیری، آیا این امر، در فهم معنا نقشی دارد یا خیر؟ وقتی دیگر 

های کهن، چه کمکی شناسیمبنای تخاطب و مفاهمه، بر پایه استعمال فعلی استوار است، این ریشه
ص میشناسی، پیوند معنایی میان آنها را مشخّکند؟ ممکن است بگویید از منظر زبانر میبه مفسّ

توانند فرآیند انتقال معنایی واژگان را ها، تنها میکند؛ ولی این امر نیازمند واکاوی است. این ریشه
 تبیین کنند.

های پیشین عی هستند که جهت فهم معنای یک واژه، باید به زبانبرخی از نظریات غربی مدّ
 قُل هُو  الُِل»در عبارت « الله»ژه وا باره)مادر( رجوع کرد. در پرتو این رویکرد، آقای بدری مثلاً در

دٌ ا   معنای  در عبری، به« ایل»داند که اصل عبری دارد؛ می« اللّهمّ»های عربی ، آن را از ریشه«ح 

دهد. می« معبودهم»، ضمیر جمع غایب است که در مجموع، معنی «هُم»معنای  به« هیم»معبود و 
این به  ،دهد که بازمی« معبودهم»معنای « الله»که خواهند به این نتیجه دست یابند بنابراین، می
سوره  833)به استناد آیه  گردانندبر می ^اسحاق رود و ضمیر را به ابراهیم و اسماعیل وتأویل می

 ل کلام و محلّ بحث است. این خود، اوّ .بقره(
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ود زبان شناسی مواجهیم که نیازمند حل و فصل است. در خلی در عرصه زبانما با مبحث مفصّ
یابید که زبان عربی پردازید، درمیشناختی و حدیثی میشناختی، باستانعربی، وقتی به واکاوی زبان

این معنا که برخاسته از زبان نیست؛ به ×صی پیش از دوران حضرت اسماعیلدارای سابقه مشخّ

های ها مانند زبانی زبانشکل کنونی درآمده باشد. برخ تدریج تطوّر یافته و به های دیگر نبوده تا به
ای را برای زبان شناسی، وجود سابقههای باستانیافتهامّا  صی هستند،ر مشخّسریانی، دارای سیر تطوّ

 عاست که: روایات شریف ما نیز، مؤیدّ این مدّ کنند وعربی پیش از زمان حضرت اسماعیل، تأیید نمی

ن ت  ا   لُ م  بِ  و  ر   ةِ ی  ل م  باِلع 
 .لُ یسماعاِ

کننده این فرضیه است که زبان مذکور، مانند دیگر الهاماتی که به برخی از این امر، تقویت
کتابت و غیره شده است، جنبه الهامی داشته و دیگر اقوام، آن را از ایشان  در صنایع و ^پیامبران

 نزول قرآن، بهگذارد که در زمان می« الله»اند. علاوه بر آن، این چه تأثیری در فهم واژه فراگرفته
 له است. ااین نخستین مس داده است؟روشنی معنی خداوند می

شناسی چه شود که این ریشهدر گام بعدی و در ورود به عرصه استعمال، این پرسش مطرح می
ها، مقاله آفرین است. یکی از این پژوهشکارکردی دارد؟ در بسیاری از موارد، این رویکرد معضل

ت به این موضوع اشکال کرده اهل سنّ 31.له زیارت نگاشته بودندادر خصوص مس ماست که برادرزاده
 کنند که گفته است: فارس استناد می و به کلام ابن

 .نحِرافالاِ یصلٌ فِاَ

گویند شیعیان منحرف می ،معنای انحراف است و با این استدلال عی هستند زیارت، بهآنان مدّ
به  انحرافی مثبت وامّا  ،انحراف است ،اظهار داشته که بله، زیارتهستند. نویسنده مقاله، در پاسخ، 

لاً فارس را اصل و مبنا قرار دهیم؟ اوّ چرا باید کلام ابن .واکاوی مطلب پرداختیم سوی مقابر! ما به
ای بررسی کنید و به خلیل صورت ریشه زبان بود؛ ثانیاً هنگامی که واژگان را بهایشان اصالتاً فارس

ند کنیابید که اهل لغت، برای استعمالات خود شاهد مثال ذکر میحمد فراهیدی رجوع کنید، درمیبن ا
 دهد اصل در این واژه، التقاء )ملاقات( بوده است: و این شواهد نشان می

 لتِقاء. الاِ یصلٌ فِاَ

ه نداشته که وجّانگاشته و ت« الِانْحِرَافِ یأصل فِ »فارس در این مورد دچار خطا شده و آن را  ابن

، عدم تفکیک میان اسم مصدر، حاصل فقه اللّغهر شده است. یکی از خطاهای رایج در واژه، دچار تطوّ
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مشتق شده است؛ « رَّزوَ اِ»، از «زور»واژه امّا  مصدر است؛ « زَور»مصدر و خود مصدر است. واژه 

« زَور»به استخوان قفسه سینه شود و مصدر نیست. اینکه مشتق می «اتّقی»همانند تقوا که از ریشه 

را « زَور»ر واژه های سینه است. چنانچه سیر تطوّگویند، به این علتّ است که محل التقای دندهمی

ای در حدود یابید که این واژه، دچار دگرگونی معنایی در دایرهصورت تاریخی واکاوی کنید، درمی به

خواستند بچّه حیوان کرده، سپس هنگامی که میء میواژه شده است؛ در ابتدا، افاده معنای التقا 11

 را به« اِزوَرَّ»شد، لذا عبارت را از شکمش خارج کنند، استخوان نرم جناغ سینه، دچار خمیدگی می

 بردند و از این خاستگاه، اشتقاقاتی از آن اصل، بهمعنای منحرف شدن و تاب برداشتن به کار می

ترش یافتند. ما این شجره اشتقاق را استخراج کردیم که مشتمل بر ... گس معنای انحراف و دروغ و

 لیه خود، مبدّل شده است.معنای اوّ واژه است. در برخی موارد، یک واژه به ضدّ 91الی  11

یابی، به معنا دست یابم؟ این رویکرد توانم صرفاً بر پایه ریشهبا این وصف، بنده چگونه می
 آیه شریفه امه، در ترجمهمشهود است. علّ« عدلِونَیَ»ونه آن، در واژه کند؛ نممعضلاتی را ایجاد می

ذ و  » ِم ک  ن  یال  بَ  روا برِ  اند؛ در حالی که مفهوم عدالت و مساوات تفسیر کرده ، آن را بر پایه«عدِلون  ی  ف 

به معنای « ءِیعَدَلَ بِالشَّ»از ریشه عدول است. در اصطلاح لغت، عبارت « عدِلون  ی  »در اینجا، 

)برای او شریک قرار داد( بوده و هیچ ارتباطی با مفهوم مساوات ندارد. در حالی که علاّمه، « هُکشرَاَ»
کردن معنای مساوی به« عِدل»یابی برای استخراج معنا، آن را از ریشه دلیل همین تمسکّ به ریشه به

را  «بربَّم»محذوف قلمداد کند و  دّر ورا برای آن مق« هُیرَغَ هِبِ»دانسته و مجبور شده است عبارت 

 بداند.« کفروا»متعلقّ به 


